
 

 

 

 

 

 

 1؟باشد معقول ،مبنایی بدون داشتن هیچتواند، میبه خداوند  اعتقادآیا 

 )قسمت اول( 

 2نیکلاس ولترستور  

 4و سعید انواری 3ترجمۀ: مهدی اخوان 
 چکیده 

ناسـی که از نمایندگان معرو  معرفت  لترسـتور و یده اسـت تا پاسـخ جدیدی به    شـده اصـلا شـ اسـت در این مقاله کوشـ

  6شود. در این قسمت  پیاپی منتشر می  گرایی در زمینۀ باور به خدا ارائه نماید. ترجمۀ این مقاله در دو شمارۀ چالش قرینه

گیری ایمان از نظر  گرایی لاک  نقش عقل در شــکل: قرینه1فقرۀ مقاله به شــر  زیر ارائه شــده اســت: فقرۀ    14فقره از 

گرایی  : رابطۀ قرینه3طبیعی. فقرۀ  اتیالهگرایی و : شامل: قرینه2لاک  دلیل قابل بودن وجود خداوند از نظر لاک. فقرۀ 

ــنهـاد طر  معیـار جـدیـدی برای بـاور عقلانی  معنـای بـاور عقلانی  رابطـۀ نـامعقول بودن و   و مبنـاگرایی از نظر پلننتینگـا  پیشـ

ــبـت به باورها. فقرۀ   الزاماتالزام به عدم اعتقـاد    ــورت4مختلف نسـ ــی   زمیچبنـدی  : صـ از وظایف عقلانی  نقد و بررسـ

  هاآن: سـازوکارهای باورسـاز و میزان  ـب  و مهار  5گیری باورها. فقرۀ    تأثیرات محیطی بر شـکلزمیچبندی  صـورت

نگر  نحوۀ  ب  و  سازی عامل یا کنشهای باورسـاز  گرایش به استدلال  اصل استقرا  شرطینظریۀ رید و انواع گرایش

از  موقعیتی بودن عقلانیّت. فقرۀ   ازوکارهای باورسـ ی موجه بودن در اعتقاد  تفاوت موجهّ بودن و توجیه  6مهار سـ : بررسـ

 کردن.

 گرایی، خداباوری، فلسفۀ دین، قرینهشده اصلا شناسی  ولترستور ، معرفت:  هادواژه یکل

_____________________________________________________________ 
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از  است که ما   استوار  بر این عقیدهبه یکسان، اساس هر سه دین مسیحیت، یهودیت و اسلام،  

،  به او توکل کنیم ایم تا: به خداوند ایمان داشته باشیم،  دعوت شده  آن حیث که انسان هستیم

به   ایمان آوردنما به عنوان انســان،   تکلیف اســاســینماییم.    اعتمادمتکی به او باشــیم و به او 

ــه دین   ــاس هر س ــت. همینین اس ــت که تنها  بر  خداوند اس ــتن به  این عقیده اس در باورداش

اســت که    نجایادر   .شــوندمیهای قلبی انســان ار ــا  ترین خواســتهعمیق  خداوند اســت که

 شوند.یکی می  2یت و خرسندیو ر ا  1وظیفه

  اعتماد اسـت که به او   معقولاسـت که به خداوند ایمان داشـته باشـیم؟ آیا   عقولاما آیا م

ان می د؟ این   3تواند بدون نادیده گرفتن حکم عقلکنیم؟ آیا انسـ ته باشـ به خداوند ایمان داشـ

ش در ههن هر انسـانی که تعلق  نفکران  به    یپرسـ د، مطر  روشـ ته باشـ جامعۀ مدرن غرب داشـ

 شود.  می

خصـی به چند گزاره  عقولاگر م  قاعدتاً د که شـ د  اعتقاد وندخدا  دربارۀباشـ ته باشـ و  4داشـ

ــد  این گزاره  بـه   ژهیبـه و ــتـه بـاشـ ، آنگـاه « وجود دارد  ونـدخـدا  نـام»موجودی بـه   :کـهایمـان داشـ

فرض عقلانیت توکل کردن به کسی، عقلانیت  پیش خواهد بود.   عقولمایمان وی به خداوند  

 .  باور به این است که آن شخص وجود دارد

 گرایان در مقابل باور دینیبررسی چالش قرینه

  ۀ جامع  از ســویکه    اســلامیو نیز یهودی و   باور مســیحیبه    واردشــدههای  ازجملۀ اعتراض

نفکر   که آنبه وجود خداوند، حتی به فرض  باور، این اسـت که  شـودمطر  میمدرن   انروشـ

 نیست. معقولبوده است، دیگر  معقولزمانی هم  

 ، خداوندوجود   و تصدیق  مانمیان پاس داشتن و ارج نهادن به عقلانیتباید  بر این اساس 

_____________________________________________________________ 
1. Duty. 
2. Fulfillment. 
3. Sacrificium Intellectus. 

 ای مشهور است. )م(.داند و به ایمان گزاره ها میهای ایمان دینی که متعلق ایمان را گزاره . بنابر یکی از نظریه4
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  شـخص توان هر دو را باهم داشـت. نمی  چراکه  1]مانعۀ الجمعند  هان یا[انتخاب کنیم  را  یکی  

بـه او توکـل کنـد، راهش    بتواندد  ویمعقول بـایـد بـدون این فرض کـه خـدایی وجود دارد کـه  

داهایی که می  خالی  2کافکا قصـرکند.   پیدارا در جهان   دای  اسـت. صـ نویم تنها پژواک صـ شـ

 3ما است.خود  

، این فرض های دورۀ مدرن اسـتویژگیبر اعتقاد به خدا که از    اعترا ـات  گونهن یادر  

ــت کـه اگر   ــد، نبـایـد بـه آن    عقولخـدا م  ۀ)ایجـابی( دربـار  یابـه گزاره بـاورنهفتـه اسـ  بـاورنبـاشـ

 داشت.  

  گراییبررسی پاسخ دیگران به چالش قرینه

شان را فهمیده  ای  منظوردرست  هستند که اگر  دانانالاهیاز   یتوجهقابلشمار در قرن حا ر 

به وجود    اعتقادکه   اندموافق. آنان با معتر ـان  کنندچون و چرا میفرض یادشـده در باشـم،  

ــت کـه   ا بـا وجود این، بـه این  را کنـار بگـراریم، امّ  قلانیـّتع  الزامـاتخـداونـد نیـازمنـد آن اسـ

ــان تن در نمینتیجـه ــت   پی آندهنـد کـه در  گیری معتر ـ بـایـد از بـاور بـه وجود خـداونـد دسـ

اســت. بر م  عقلانیتای به ما  ــربه  حیاتدر   الاهیانکشــا  وحی و بکشــیم. به گفتۀ آنان، 

ــاس ــمیم بگیریم که می ،این اس ــلی زندگی کنیم:  باید تص ــاس چه اص یا   عقلخواهیم بر اس

]در  و اسـت    گره زده  وحی و الهام، مؤمن سـرنوشـت خود را به هاآناز نظر   انکشـا  و وحی.

 ی ندارد که آیااهمیت دیگر او ندارد. برای وی ای از مطالبهدیگر هیچ    این صــورتع عقلانیت

 است.  کنندهافسونفق  عاملی  عبرای او]  عقلانیّت  ،هستند یا نه  عقولاو م  باورهای خداباورانۀ

کم  دست  هکر کردم وکه  اسـت  به نظر من آنیه گفته شـد، پاسـخی کاملًا نادرسـت به چالشـی  

_____________________________________________________________ 
ــبـت عقـل و دین می.  1  و آخر دیّن لا عقـل لـه«   /گویـد: »ثثنـان لهـل ا رض هو عقـل بلا دین  ابوالعلاء معرّی در مورد نسـ

تند عاقل بی ومی با عنوان  دین و متدین بیاهل زمین از دو و ـ  خارج نیسـ ق سـ د او انکار شـ عقل! با این مانعه الجم  قصـ

 )م(. است داریندعاقل یا عاقل   داریند

: امیرجلال الدین اعلم، انتشارات نیلوفر، تهران،  ۀفرانتس کافکا  نک: قصر، ترجم  ۀای است به رُمان »قصر« نوشت. اشاره 2

 ش.1373

ود کجاسـت3 ر منزل مقصـ وب به حافا اسـت که: »کس ندانسـت که سـ اینقدر هسـت  . این سـخن برخلا  این بیت منسـ

 آید« )م(.که بانگ جرسی می
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ه   انی کـ ــر می  عقلانیـّتزمـ ا ـ ه من در بحـث حـ ه درک کنیم کـ رلی این  ،  فهممرا آن گونـ

به   دهد.میدانان را در باب منزلت عقلانیّت در حیات آدمی، رلیی غیرقابل دفاع نشـان الاهی

ایـد این اتهـام را کـه   ــت،   نـامعقولبـه وجود خـداونـد    بـاورنظر من فرد معتقـد بـه خـداونـد، بـ اسـ

 .کنماز آن دفاع خواهم  میبسیار جدی تلقی کند. این یکی از مو وعاتی است که  

 تر اشکالطرح دقیق

ــت  ــنفکر    خداباورانهاعتراض وارد به باور   اجازه دهیداما نخس را که به نظر من ویژگی روش

در    یتوان چالشـ ــاعتراض مرکور را می  فرضش ی پکنم:    بندیصـــورتاســـت،   مدرن یغرب

ئل ت   1خداباوری  ۀمسـ   در مقابل خداباوری   2گراییچالش و تحدّی قرینهآن را  که  دانسـ
 توان متشکل از دو ادعا دانست:. این چالش را میخوانندمی

ــت ــت،    معقول  ونـدای دربـارۀ خـدااگر پـریرفتن گزاره  آنکـه  نخسـ نبـایـد آن را   آنگـاهنیسـ

های ناظر به خداوند معقول اســـت که بر پایۀ  فق  در صـــورتی قبول گزاره :دومو    پریرفت

فراهم اسـت   هاآنبه سـود  کافی  باورهایی که قرائن و شـواهد   .باورهای دیگرِ فرد مبتنی باشـد

واهد توـمین می  پریرشـش به همان میزانی اسـت که قوت آن قرائن   3و اتقان کند. افزون  و شـ

که    اعتقاد داشـته باشـدو نیز  معتقد باشـدچالش  که به درسـتیِ این  کسـی    کهیهنگام  بر این،

  ایراددر آن صــورت  ، پاســخگوی چالش مرکور نیســت،  هیچ مؤمن خداباور مفرو ــی

 داند. آن مؤمن را وارد می  خداباورانۀ  عقایدبه  نهگرایاقرینه

  گرایانپاسخ نویسنده به چالش قرینهذکر اجمالی 

ال ـ ده  ۀدر مقـ ــیـ ــر کوشـ ا ـ ا احـ ه  یرادام تـ ان ـقرینـ اور    هگرایـ ه بـ هبـ اورانـ دابـ ــو     خـ ه خصـ و بـ

ان ـقرینـهچـالش  ــت، مورد بحـث قرار دهم  ۀ مـرکورگرایـ   . را کـه در پس این اعتراض نهفتـه اسـ

_____________________________________________________________ 
1.Theism 
2. Evidentialist Challenge 

ــتر نـک:  ۀجهـت مطـالع ـ ــف ـ  عقـل و اعتقـاد دینیبیشـ ــون و...، ترجم ـ ۀ)درآمـدی بر فلسـ : احمـد نراقی و  ۀدین(، مـایکـل پترسـ

، کلی جیمز کلارک،  بازگشدت به عقل به بعد. و نیز   221  ۀش، صـفح1379ابراهیم سـلطانی، انتشـارات طر  نو، تهران،  

 پورمحمدی، انتشارات علمی و فرهنگی.ترجمه مهدی فرجی پاک و نعیمه  
3. Firmness 
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  یا نه.  نشـان دهم آیا مؤمنانی هسـتند که پاسـخگوی چالش یادشـده باشـند  قصـدم این نیسـت که

این اســت که آیا خود این چالش،    هد  من    ا نهیبود   این چالش توان پاســخگوی  ا مییو 

 .است یا نه قابل دفاع

 تذکری در مورد معنای اعتقاد داشتن در این مقاله

در ادامۀ بحث، اغلب از شـخصـی که به  که    اسـتلازم  درنگ تو ـی  این نکته  بیاینجا  در  

را دربارۀ  ایگزاره   چنین نه شـــخصـــی که  خواهم گفت،  دارد ســـخن    1اعتقادا وجود خد

 یک  هاعاین عبارت یاز هر دو] ن م  که: »خدا وجود دارد«. منظور  پذیرفته اسدت  وندخدا

واقعیت    از این رود که  به کار می  یاگونهبهداشــتن«   اعتقاد/اســت. غالباً اصــطلا  »ایمانچیز  

. امر معرفت نداردآن به شــود که وی  ، نتیجه گرفته میایمان/اعتقاد داردکه فردی به چیزی  

گویم کســی به چیزی  زمانی که میبر این اســاس  .  مراد من نیســت«  اعتقاد/»ایماناین معنا از  

ــت که آن فرد به آن امر معرفت ندارد. لازمهدارد،    عتقـادا باز هم تکرار    ،چراکهاش این نیسـ

ــطلا  »ایمان  ،کنمیم ــتن« را متراد  »پریرفتن   اعتقاد/اصـ قطعاً    و« به کار خواهم برد2داشـ

 پریرد. ، آن را میداشته باشد  معرفتچیزی  به اگر کسی  

  گرایی در مقابل باور خداباورانهتاریخچۀ چالش قرینه

نسـبت    گرایانهقرینهام، چالش و اعتراض   ـمنی اشـاره کرده  طوربه  پیش از این طور که  همان

، بلکه  یکدست توزی  نشده است  طوربه مدرنجامعۀ  ر میان تمامی اقشار  د  خداباورانهبه باور 

اً   دتـ ا را میاین  عمـ ــنفکران  توان  ایرادهـ ۀ روشـ امعـ ان جـ افـتدر میـ ه پیش از این      ویـ انیـ چنـ

ا یتوان و ، مدرن هسـتند. تا پیش از نیمۀ دوم قرن هفدهم اصـلًا نمیاین ایرادها عمدتاًام،  گفته

کل میاصـولاً  ئلۀ مرکور این    موردبحثتوان اعتراض و چالش  مشـ را یافت. از پیامدهای مسـ

تلاشـی برای پاسـخگویی به    ۀمثاببهکه    گرایانهقرینه  یهاپردازیدفاعیه و  احتجاجاتاسـت که  

هایی برای ها از طریق ارائۀ اسـتدلال. این دفاعیهاندمدرنیته  مختصچالش مورد بحث هسـتند  

ــورت گرفتـه    بـه خـداه نمودن بـاور  )ایجـابی( متعـدد و بـا هـد  موجّ  خـدانگرانـههـای  گزاره صـ

_____________________________________________________________ 
1. Believing 
2. Accept 
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  خداباور هایی که مؤمنان و یا با این هد  صـورت گرفته اسـت که نشـان دهند اسـتدلالاسـت 

ندبه نظر می  1صـحی اند، تاکنون مطر  کرده و در نتیجه این مطلب اثبات گردد که باور  رسـ

عمدتاً مسیحی،  های  دفاعیهاست. تا پیش از عصر مدرن، کار    2معقول و مجاز  وه  موجّ  به خدا

ــتدلال   ــتدلالاقامۀ اس ــخبه نف  هایی  یا دفاع از اس ــتر پاس ــیحیت نبود، بلکه بیش   به ی بوده مس

ــیحیـت.    واردشـــدههـای  اعتراض ه مسـ امبـ ــیحیـت از نوع چـالش    کـهیهنگـ ه مسـ چـالش علیـ

یا با نشــان   این چالش گویی به کوشــد با پاســخشــخص می  کهیهنگاماســت و   گرایانهقرینه

شـیوۀ   به«  قرائن و شـواهدمقابله کند، ارائۀ » آندادن اینکه قبلًا به آن پاسـخ داده شـده اسـت، با 

مشـهور و بلی    دفاعیۀدر   3ترتولیان  کهیهنگام.  شـودمربوط می  یپردازدفاعیهو رایج سـنتی  

ئول افاعتراض  همۀمیان  ازخود به این اعتراض ) یحیان مسـ خ داد که مسـ اقتصـادی    ولها( پاسـ

 ]اقامۀ دلایلی در[، چه رسد به اقامه نکردمسیحیت  در دفاع از  ییلاند، دلارم بوده  یامپراتور

 .خداباوریحقانیّت  

 1فقرۀ 

 گرایی لاکقرینه

  خدانگرانه در مقابل باور   گرایانهقرینهچالش    و ـو بهاز نخسـتین کسـانی بود که   4جان لاک

خنان وی   توجه بهکرد.  بیانرا   ودکمک میسـ . به گفتۀ  کند تا صـحنۀ بحث برای ما آماده شـ

 لاک: 

بنابراین تلقی من در اینجا از عقل، در مقابل ایمان، کشـف قطعیّت یا احتمال قوـایا یا حقایقی اسـت که   

_____________________________________________________________ 
1. Sound 
2. Legislemate 
3. Tertullian ( 240-160 ) 
یحی در زبان   تین پدر مداف  مسـ وم میلادی اسـت. او را نخسـ یحی در قرن سـ ترتولیان )ترتولیانوس( از متکلمان بزرگ مسـ

ــلی  لاتینی می ــمن اص ــفه میدانند. وی دش ــت و آن را علت بدعتاعتقادات دینی را فلس ــمار  دانس گراری در دین به ش

، محمد ایلخانی، انتشـارات سـمت، تهران،  تاریخ فلسـفه در قرون وسـطی و رنسـانسبیشـتر نک:   ۀآورد. جهت مطالعمی

 .85-79ش،  1382
4. John Locke (1632-1704), 

ــو  تجربه ــیفیلسـ ــتون، جلد پنجم، ترجم  ۀ، جهت مطالعگرای انگلیسـ ــفه، فردریک کاپلسـ ــتر نک: تاریخ فلسـ :  ۀبیشـ

 .159-81ش،  1382امیرجلال الدین اعلم، انتشارات سروش، تهران،  
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یابد، قیاســـی مرکب از تصـــوراتی که ههن، با اســـتفاده از قوای دســـت می  هاآنههن از طریق قیاس به  

 اش کسب کرده است، یعنی به وساطت احساس و تأمل.طبیعی 

ای اسـت که به مدد قیاسـات عقلی حاصـل نیامده اسـت، بلکه ، از سـوی دیگر، تصـدیق به هر قوـیهایمان

العاده از شـود که در نوعی ارتباط خارقای تلقی می مبتنی بر اعتبار و وثاقت شـخص قائل اسـت و قوـیه

جسـتاری در باب نامیم. )می  1جانب خدا نازل شـده اسـت. این نحوۀ کشـف حقایق را برای آدمیان وحی 

 2(18.2دفتر چهارم.  فاهمۀ آدمی 

اســت و مشــخص اســت که آن را   3اســتدلال کردن   ]تواناییع همان  عقلدر نظر لاک،  

دهـای   ان  تکوینِ  یکی از فراینـ اورمـ ان(1)  انگـاردمیبـ د دیگر    . ایمـ اور    تکوین نیز یـک فراینـ بـ

وی خداوند نازل   ت که چیزی »از سـ ت، با این تفاوت که مبتنی بر پریرفتن این مطلب اسـ اسـ

 شده است«.

 گیری ایمان از نظر لاکنقش عقل در شکل

در ایمان ندارد؟ به گفتۀ لاک،   مشـروعی  حال آیا این بدین معنا اسـت که اسـتدلال هیچ نقش 

تر از او چنین نیســت. شــایســته اســت که پیرامون مو ــوع حا ــر قدری مفصــل  وجهچی هبه  

 مطالبی را نقل کنیم:

اما چون خدا، با اعطای نور عقل به ما، دسـتان خودش را برای این نبسـته اسـت که، هر وقت که مناسـب 

ببیند، در باب هر یک از آن اموری که قوای طبیعی ما قادرند که حکمی ظنی صــادر کنند، نور وحی را 

های  زنی  ــدّ گمانهنیز ارزانی ما دارد، وحی، در هر جا که خدا نزول آن را خوش داشــته باشــد، باید بر  

ظنی عقل پیروز شـود. زیرا ههن، چون به صـدق چیزی که علم وا ـ  به آن ندارد قاط  نیسـت. بلکه فق  

_____________________________________________________________ 
1. Revelation. 
2. An Essay Concerning Human Understanding 
در ترجمه عبارات منقول از جان لاک در این مقاله از سـه ترجمۀ فارسـی آن اسـتفاده شـده که مشـخصـات کتابشـناختی  

 چنین است: هاآن

 .1380لاک، جان. جستاری در فهم بشر، ر ا زادۀ شفق، انتشارات شفیعی،  (1
/ جان لاک / ترجمه مصـطفی ملکیان / نقد و   هاآنهای متمایز در باب ایمان و عقل و سداتت. جان  لاک، (2

 11-2/   28-27نظر شماره  
 .1399نشر مرکز،  ترجمۀ کاوه لاجوردی،، جستاری در خصو  فاهمۀ بشری، لاک جان (3

3. Reasoning. 
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ای جز این ندارد که چنین شـــهادتی را شـــود. چارهآید تســـلیم می به احتمالی که در آن چیز به نظر می 

تصــدیق کند که خود ههن متقاعد شــده اســت که از ناحیۀ کســی اســت که امکان ندارد خطا کند و 

فریبکار نیسـت. اما با این همه هنوز داوری دربارۀ اینکه آیا وحیانی بودن آن شـهادت حق اسـت یا نه، و 

ــها ــت، بر عهدۀ عقل   هاآندت در قالب  نیز داوری دربارۀ دلالت و معنای کلماتی که آن ش ــده اس ادا ش

ــکار عقل و علم  ــاده و آش ــانی چیزی را وحی تلقّی کنند که با اصــول س ــلماً اگر کس اســت، لا غیر. مس

و د، در این صـ ازگار باشـ رت، ]فق ع باید به وا ـحی که ههن به تصـورات وا ـ  و متمایز خود دارد ناسـ

ــاحت عقـل تعلق دارد. زیرا آدمی هرگز نمی  چراکهعقـل گوش فراداد،   ــتـه مطلـب به سـ تواند علمی داشـ

ای با و ـو  و اصـول روشـن علم خودش منافات دارد وحی الاهی بوده اسـت یا قوـیه  کهنیاباشـد به 

قطعیت علمی  ۀاندازبهفهمد، که قطعیتش ادا شده است درست می   هاآنکلماتی را که آن قویّه در قالب 

ــدق خلا  این امر دارد.  ــد کـه بـه صـ ای نـدارد جز اینکـه آن را بـه عنوان امری عقلی ، چـارهنیبنـابرابـاشـ

مورد بررسـی و داوری قرار دهد، نه اینکه به عنوان امری ایمانی، بدون مداقّه، دربسـت بپریرد. )جسـتار، 

 (8همان، 

توان داشـت  و این همان اسـت، و در آن هیچ شـکی نمی  حقهر چه خدا وحی کرده اسـت قطعاً صـادق و 

متعلّق راسـتین ایمان اسـت  اما در باب اینکه آن چیز ]واقعاًع وحی الاهی اسـت یا نه ]فق ع عقل باید حکم 

تواند روا بدارد که ههن، و ــو  بیشــتری را رد کند تا و ــو  کمتری را کند، و این عقل هرگز نمی 

 (10جستار، همان، )بپریرد. 

ت که هر آنیه خدا  به نظر   ت، حق  وحیلاک بدیهی اسـ ت  نموده اسـ وعی  اسـ . این مو ـ

مان را بنا نهیم و مو ــوعی نیســت که لازم  توانیم تعقل و اســتنتاجآن می  مبنایاســت که بر 

یا   قولی برآمده از دهان. اما اینکه  کنیم وپادسـتقرائن و شـواهدی  برای آن   نخسدت باشـد تا  

در اعتقاد  ای است که اگر قرار است از سوی خداوند است، مسئله  وحیی ی،انسانیک دسـت  

ــیم که  محق  آن  به   ــته باش ــیم، باید باورهای دیگری داش برای آن   1کافیقرائن و شــواهد  باش

ــورتی که   ــمون  محتوافراهم کنند. در صـ ــکار   یادعایی به نحووحیِ   2و موـ   ، بدیهی یا آشـ

ــد آنگـاه   ــت بـاشـ ــوی دیگر، چنـانوحی الاهی بـدانیمبـایـد آن را  ننـادرسـ در    کـاملًاکـه  . از سـ

ــعیـت »نـامحتمـل بودن ــد، آنگـاه بـایـد نـامحتمـل بودن آن را در قیـاس بـا این احتمـال 3و ـ « بـاشـ

_____________________________________________________________ 
1. adequate evidence 
2. content 
3. improbability 
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نجیم که حقیقتاً   بکوحیی  بسـ نجش همان »سـ وی خداوند اسـت )قاعدتاً این سـ نگین  -از سـ سـ

چندان وا ـ  صـحبت نکرده . وی در این مورد اسدت   داشـته  مدنظر« اسـت که لاک 1کردنی

  .(3است( )

حق    ،کندمی  وحیبدون اســـتدلال بپریریم که آنیه خدا   حقّیمچرا چنین اســـت؟ اگر م

ت، پس چرا م یم حقاسـ تدلال بپریریم که  تا    نباشـ مثلًا عهد جدید، این مطلب را هم بدون اسـ

ــت کـه در آن  وحی نـازل ــت؟ دلیـل این مطلـب بـه گفتـۀ لاک این اسـ ــوی خـداونـد اسـ از سـ

  شـان عقیده یافتن « مسـئولیتی در قبال  2هواداراننشـان دهیم که »تا صـورت دیگر قادر نیسـتیم  

توانیم به سـرا  فرد شـیفته برویم گرایان را تصـدیق کنیم، آنگاه میدارند. چنانیه چالش قرینه

، واقعاً از  توادعایی    وحی و انکشـافاتِکه    عر ـه کن   شـواهد و قرائنیو به وی بگوییم: »به ما 

  درســتی توانیم به  ســوی خداوند هســتند«. اگر او نتواند خواســتۀ ما را اجابت کند، آنگاه می

 دارد.   باورنتیجه بگیریم که او غیرمسئولانه  

ــی این  و    بـاطنی امـا برای آنکـه این نور   ــاسـ کمی بـا جـدیـت   کننـدی مکـه آنـان این همـه بر آن اتکـا    را  احسـ

این مطلب را بر من ز کجا بدانم که خداوند است که ا:  ].....ع پس پرسش در اینجا این است بررسی کنیم

ــف و وحی می  ــوی    انطباعاین  ]و از کجا بدانمع که    کند منکش ــتهبر ههن من   القدسرو از س   نقش بس

ــت، و در نتیجـه بـایـد از آن پیروی کنم؟   ــتم اسـ هم  هرقـدراین را اگر نـدانم، اطمینـانی کـه گرفتـارش هسـ

  3و اشدتیا شدور  ، چیزی جز مدعی آن هسـتم که وجود دارد هر نوری که    پایه اسـتبی عظیم باشـد، 

ــت. فرض بر چه مبنایی پیشکند که را وادار به بررســی این مطلب نمی  هاآناین پرســش،  ایع آ....]  نیس

 (. 4( )10، 19، چهارم دفتر، جستار) ای است از جانب خدا؟گیرند که این وحی می 

ــی که به   ــکال و اعترا  ــت.    مریدانالبته اش ــیحی نیز وارد اس ــت، به مؤمنان مس وارد اس

ــواهدکه آنان نیز بر پایۀ چنان ــند که    قرائن و ش ــته باش   کتاب مقدس، وحی کافی ایمان نداش

خود دســت بردارند. اما لاک مطمئن بود که در مورد مســیحیت    دین خداوند اســت، باید از 

ــخ گفـترا میچـالش  این   ــختوان پـاسـ گویی بـه آن را در کتـاب خود بـا عنوان:  . او خود پـاسـ

_____________________________________________________________ 
1. Weighing-up 
2. The Enthusiasts. 
3.enthusiasm 
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 بر عهده گرفت.  1است  آمده  متون مقدس که در گونهآن  مسیحیت   معقولّیت 

رط اینکه فرد که لاک می دیدیم  اینجا  تا تهگوید که شـ د تا چیزی را    حق داشـ   ۀ مثاب بهباشـ

قرائن و توانند  که می  باورهای خوداز سـوی خدا بپریرد، این اسـت که از سـایر   وحی الاهی

ــواهد ــداقامه کنندکافی برای آن   ش ــوی خداوند   الهامیآن چیز    که  ، نتیجه گرفته باش از س

ــت که ارتباط میان  ــت. در واق  لاک مدعی اسـ ــرط، از این نیز  آن بودن و حق  ماین  اسـ شـ

ت که    تروثیق ت. او معتقد اسـ ت، باید با قوـی که شـخص در پریرفتن این    اتقانیاسـ ه قایل اسـ

 که برای آن دارد متناسب باشد.   قرائن و شواهدی  وّتق

ــک در وجود خودمـان نیز می  ، کـهکنیم  تردیـدهی  الا  وحی   انیـّتتوانیم در حقـمی   یطورهمـان توانیم شـ

 درنگ اسـت و هیچ جایی برای شـک یا  تصـدیق و اطمینان مطمئنِو  شـدهتیتثبایمان، اصـلی لرا  کنیم.  

 ر یغدر  یم:یابمی آن را   ی به درســتو هی  الا وحیی اســتباید مطمئن باشــیم که  الا اینکه گرارد. باقی نمی 

ورت خود را در معرض   نیا وقصـ ور و شـ ت همۀ  و  افراط در شـ ول نادرسـ ایم اگر قرار دادهخطاهای اصـ

یم به چیزی که وحی الاهی نیسـت ته باشـ اس در ایمان و اطمینان داشـ دیق  ، میزان  آن موارد. بر این اسـ تصـ

آشـکاربودگیِ اینکه این معنای عباراتی اسـت که  و باشـد  بودن آن   شـواهد وحی از  رترتواند بنمی  عقلاً ما

 آن  حقیقی اینکه معنای    شــواهد  بودن آن، یا  قرائن وحی چنانیه  وحی با آن عبارات رســیده اســت. اگر

ــاس   همین ــت، تنهـا بر اسـ ــنـد،   براهین محتمـلاسـ ــدیق  بـاشـ عـدم از اطمینـان یـا    فراتربـه  توانـد  مـا نمی تصـ

خاطرجمعیِ برآمده از احتمالِ بیشـــتر یا کمترِ ظاهریِ این براهین برســـد. )جســـتار، دفتر چهارم، فصـــل 

 (.14شانزدهم ]در باب درجات تصدیقع فقرۀ 

 بودن وجود خداوند از نظر لاک  قبولقابلدلیل  

 مفروض وجود دارد،  اونداینکه خدبه  باور  2بودن  قبولقابلشـد،   بیان  تاکنوندر تمامی آنیه  

  حق داشـته   یشـخص ـ  کهآن قبل ازچیسـت؟  آن در نظر لاک   بودنِ  قبولقابلشـرط  حال، اسـت.  

کافی   شـواهد و قرائن از سـوی خداوند اسـت، باید بر پایۀ   وحیی  چیز  فلانباشـد که باور کند 

باور پیشـین او که خدایی وجود دارد  دربارۀ اما   .اسدت   گونهن یاکه   به این نتیجه رسـیده باشـد

داشـــته   باورکافی بیابد تا مجاز باشـــد به آن  یآیا برای آن نیز باید دلایلتوان گفت؟  میچه  

 باشد؟

_____________________________________________________________ 
1. The Reasonableness of Christianity, As Delivered in the Scriptures. 
2. Acceptability 
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ــت. لاک می  طوربـهبـه عقیـدۀ لاک،   ــور  گویـد: خـدا »بـه مـا هیچقط  چنین اسـ گونـه تصـ

ــت  خودش  ازفطری   ــفیـدع ههن   زلیا  حروفی  گونـهچی ه«. او »1نـداده اسـ مـا حنک   بر ]لو  سـ

ــت «. اینکـه خدا وجود دارد، برای 3بخوانیم  رااو وجود  ]از طریقع آن، که بتوانیم    2نکرده اسـ

 ما بدیهی نیست.

  گواه و شـاهد اعطا شـده، خودش را بدون  مانیهاههنکرده اسـت به آن قوایی که به  ولی چون مجهزمان

ت   ته اسـ اس، ادراک و عقل داریم،   چراکهنگراشـ یم    فاقدِ  میتوانی نمو ما احسـ برهان وا ـ  برای او باشـ

  چراکه کنیم،   وهشکمهم مان در این مورد توانیم به حق از نادانی نمی مادام که از خودمان دور نشویم. نیز 

لازم   مانمســئلۀ مهم ســعادت رایخداوند ابزار کشــف و شــناخت خود را به میزانی که تا پایان زندگی ب

کشــف  ترین حقیقتی اســت که عقل این وا ــ  اگرچهدر اختیارمان قرار داده اســت. اما    وفوربهاســت، 

 تفکر و توجه نیاز به   باز هم  اما باشـد( معادل قطعیت ریا ـی  اشـتباه نکنمآن )اگر    قرائن  هرچندو    کندمی 

صورت   نیا ریغاز آن بپردازد، در   قیاس منظمبه    مانمعرفت شهودی، و ههن باید از طریق بخشی از دارد

ــئله   ــبت به این مس خود که   یهای دیگرگزارهکه در موردِ  خواهیم بوداطلاع نامطمئن و بی  قدرنهمانس

 (1فصل دهم، فقرۀ، چهارم دفتر ،جستار. )اند یصرمحتاج اثبات 

هودی میلاک در ادامه چنین می دانیم که خودمان گوید که هر یک از ما به صـورت شـ

د  نمیاز عـدم  »دانیم کـه  وجود داریم و می ه وجود آ  وجودیتوانـ اند،  ی ـواقعی بـ کـه    طورهمـ

ــدنمی ــاوی بـاشـ گیرد کـه بـایـد دو فرض نتیجـه میاین  . لاک از  « توانـد بـا دو زاویـۀ قـائمـه مسـ

را   وندخدا صـفات  ازلیگوید که آن موجود  وجود داشـته باشـد و در ادامه می  ازلیموجودی  

ت. ظاهراً از   تدلال به وجود خداوند اعتقاد   منظردارا اسـ اس همین اسـ وی، مردم حقیقتاً بر اسـ

 آن را نشان داده است.  صحّتو  بندی کردهصورتدارند و او تنها این استدلال را 

 2فقرۀ 

    گرایی و الاهیات طبیعی و گذار از ایمان به فهمقرینه

چـالش  ، بـه همراه تلاش برای مقـابلـۀ بـا آن  خـدابـاوریگرایـانـه بـه  قرینـه  یرادکـه چـالش و ا  گفتیم

_____________________________________________________________ 
 )م(  1، فقرۀ  چهارم فصل دهم. رساله، دفتر  1
 مطر  کرده است. )م(  تأملاتای است به برهان علامت تجاری که دکارت آن را در . این سخن اشاره 2

 . همان )م(.3
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ممکن اســـت   گرایانه، ویژۀ عصـــر مدرن اســـت.پردازی قرینهدفاعیهاحتجاجات و از طریق 

ــاره به   ــؤال   میان متألّهاندر   1طبیعی  الاهیاتبرخی با اش ــطی، ادعای فوق را زیر س قرون وس

بـایـد گفـت کـه   ــخ  پـاسـ بـا    ایپروژهطبیعی    الاهیـاتببرنـد. در  و متفـاوت  احتجـاجـات 

تدلال  کهآنحتی با وجود بود،  گرایانه  های قرینهپردازیدفاعیه ت اسـ انممکن اسـ   ی های یکسـ

  .در هر دو زمینه مطر  شده باشند

ــلممی ــۀ الاهیـات طبیعیع  را بـه عنوان نمونـه    3نـاسی و آکوئ  2توانیم آنسـ در نظر ]در عرصـ

ــتین  ــعار آگوس ــلم همان ش ــعار آنس ــلم  5آورم تا بفهمم«.»ایمان می  بود:  4بگیریم. ش در  آنس

_____________________________________________________________ 
1. Natural Theology. 

بر این باور که اثبات عقلی )با عقل طبیعی( گزاره های دینی ممکن و مطلوب و  ــروری  ای اســت  الاهیات طبیعی نحله

 است.

2. Anselm ( 1109-1033 ), 
میان عقل و ایمان و اثبات وجود خداوند هنوز    ۀاند. آراء وی در مورد رابطانسـتهقدیس را پدر فلسـفۀ مدرسـی د آنسـلم

گرفت. جهت  میان متکلمان مسـیحی و فیلسـوفان دین مطر  اسـت. وی برای عقل در فهم ایمان جایگاه مهمی در نظر می

- 197ش،  1382، محمد ایلخانی، انتشارات سمت، تهران،  تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانسبیشتر نک:   ۀمطالع

ــفـه  نیز:  211 ــتون، جلـد دوم، ترجم ـتاریخ فلسـ ــارات علمی و فرهنگی، تهران،  ۀ، فردریک کاپلسـ : ابراهیم دادجو، انتشـ

 .214-203ش،  1388
3. Aquinas ( 1274-1225 ), 

تومایی و مکتب تومیسـم اسـت. وی حقایق دینی را در پرتو نور عقل طبیعی انسـان    ۀتوماس آکوئیناس قدیس پدر فلسـف

ناخت می فه ارسـطویی بود. جهت مطالعقابل شـ تر نک:    ۀدانسـت و در فلسـ فبیشـ طا ۀتاریخ فلسـ یحی در قرون وسـ ، اتین  مسـ

، فردریک تاریخ فلسـفه  نیز:  528-503ش،  1389: ر ـا گندمی نصـرآبادی، انتشـارات سـمت، تهران،  ۀژیلسـون، ترجم

 .552-391ش،  1388: ابراهیم دادجو، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران،  ۀکاپلستون، جلد دوم، ترجم
4. Augustine. ( 430-354 ), 

مسـیحی در   ۀتاریخ فلسـفبیشـتر نک:   ۀآگوسـتین قدیس از آبای کلیسـا اسـت که در فلسـفه افلاطونی بود. جهت مطالع
تاریخ    نیز:  123-110ش،  1389: ر ا گندمی نصرآبادی، انتشارات سمت، تهران،  ۀ، اتین ژیلسون، ترجمقرون وسـطا

ــفه ــتون، جلد دوم، ترجمفلس ــارات علمی و فرهنگی، تهران،  ۀ، فردریک کاپلس - 51ش،  1388: ابراهیم دادجو، انتش

114. 
5. Credo ut Intelligam 
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  روشــن  2ع1ای در باب اثبات وجود خداخود، پروســلوگیون ]خطابه  صــفحات آغازین کتاب

دارند. هد  او در این کتاب آن بود که بتواند    ییکه این کلمات برای او چه معنا  ســازدمی

 گوید:آنیه را که از پیش به آن باور داشته است، بداند و درک کند. او می

را وقف تأمل و نظرورزی در باب خود  جانکوشـد ام که می کسـی نوشـته از زبانپیش رو را   من رسـالۀ

، جویمفهم را برای ایمان نمی «. )مقدمه( »چراکه  باشدآنیه باور دارد،    و در پی فهم و درک  کندخداوند  

ــتم کـه اگر ایمـان نیـاورم )لاجرم( ادراک نخواهم    تـا بفهمم  آورممی بلکـه ایمـان   ]چـه بر این بـاور نیز هسـ

 . )فصل یک(ع9بند 7کرد. ملهم از اشعیا باب 

ناخت  یطورکلبه لم،  ی، شـ عیتی ههنیک گزاره برای آنسـ از گزاره پریرش آن  وبود   و ـ

،  3وجودی برهان اقامۀ  ت داشـــت. از این رو هد  آنســـلم در طریق ایمان، برای وی ارجحیّ

، این بود که بتواند آنیه را که از پیش بدان معتقد  پروســلوگیون  ســایر مطالب رســالۀهمانند  

 معرفتباور )ایمان( به    تبدیل. به عقیدۀ او یک جزو  ـروری در فرایند اکنون بشـناسـدبود، 

 است.   اقامۀ براهین (،  فهم)

نیز دری آکوئ اس  لنـ ــائـ ارۀ این مســ او مفهوم    بـ نظر را داشــــت.  ت  همین  را کمی معرفـ

ا برای وی یداند که  تر از آنسـلم شـر  داد. بدین نحو که شـخص تنها چیزی را میموشـکافانه

اثبات شـده    براهینیاز طریق چنین    کهآنا یا برای حواس وی مشـهود باشـد و یبدیهی باشـد و 

هایی  پریرش گزارهدر پردازد، مثلًا  تر میباشـد. به همین ترتیب به ایمان نیز کمی موشـکافانه

  غایت . اما کندعمل می  ترموشــکافانهحجیت خداوند به عنوان موجودی الهام کننده،  دربارۀ  

دین نحو کـه آنیـه  ئطبیعی برای آکو  الاهیـات ــلم اســـت. بـ اً همـان هـد  آنسـ را  ینـاس دقیقـ

 برایبدل نماید. اثبات،    که متعلق معرفت اســـت،  شـــخص از پیش به آن باور دارد به چیزی

 .  از ایمان به معرفتع  روری است]طر  گرار این  

_____________________________________________________________ 
، با پیشـــگفتار ترجمۀ افســـانه نجاتی  ،آنســـلم قدیس  ،ای در باب اثبات وجود خدا()خطابه  پروسددلوگیون .1

 .1386،  سرایده قصانتشارات   مصطفی ملکیان،
2. Proslogion 
3. Ontological Argument 

ــتر در خصــو  این برهان، نک:    ۀجهت مطالع ــف عقل و اعتقاد دینیبیش ــون و...،   ۀ)درآمدی بر فلس دین(، مایکل پترس

 .141-134  ۀش، صفح1379شارات طر  نو، تهران، : احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، انتۀترجم
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ابراین   ــلم و آکوبنـ ا در نظر گرفتن آنسـ ه عنوان  ئبـ بـ اس  ار نمون  نوعینـ هـا و موارد معیـ

ــن ،  ]الاهیات طبیعیع ــود که کاری که  می  روشـ ــطی در متألّهان  شـ   الاهیات  پروژۀقرون وسـ

آنان .  اشــتگرایانه تفاوت ددادند، کاملًا با پاســخگویی به چالش قرینهانجام میخود  طبیعی  

در محی  اجتماعی    کس چی ه.  ندبوددرگیر   معرفتباور )ایمان( به گرار و تحول از برنامۀ  در 

کرد که ایمان به وجود خداوند، تنها در صورتی مجاز است که شخص بر پایۀ  آنان ادعا نمی

ــته  کوتاه نیاید  شــواهدش وی بودنی که از قتقانکافی و با ا  قرائن و شــواهد ، به آن باور داش

د. )با وجود این، آکو ش ـئباشـ از این   1،جامع در ردّ گمراهانش،  کتاب میناس در فصـل شـ

، حتی اگر فراتر از عقل باشــند، حماقت  ینظریه دفاع کرد که: »تســلیم شــدن به حقایق ایمان

 نیست«.(

  3فقرۀ 

 گرایی و مبناگرایی از نظر پلنَتینگارابطۀ قرینه

مطر  سـاخت   خداباوریگرایانه علیه  توان دربارۀ چالش قرینهگوناگونی را میهای  پرسـش 

د از این پس آن را   راریـ ه می  2گراییقرینده)بگـ امیم(. برای نمونـ ه فرد بنـ د کـ ــیـ توان پرسـ

  3نتینگا گیری خود دارد. این همان کاری اسـت که آلوین پلنگرا چه دلایلی برای مو ـ قرینه

_____________________________________________________________ 
1. Summa Contra Gentiles. 
2. Evidentialism. 
3. Alvin Plantinga ( 1932-تاکنون ), 

 زیر از وی به زبان فارسی ترجمه شده است: آثارآمریکایی است که  ۀآلوین پلنتینگا فیلسو  دین برجست

ابراهیم سـلطانی و احمد نراقی، کلام    ۀ»آیا اعتقاد به خدا معقول اسـت؟« و »آیا اعتقاد به خدا واقعاً پایه اسـت؟«، ترجم .1

  1374فرهنگی صراط،  ۀفلسفی )مجموعه مقالات(، مؤسس

 انتشـارات های مسـتقیم« عبدالکریم سـروش،احمد نراقی در کتاب »صـراط  ۀ»دفاعی از انحصـارگرایی دینی«، ترجم  .2

  283-233. صص  87تابستان   هفتمصراط چاپ  

محمد    ۀدین )خدا، اختیار، شــر(، ترجم  ۀ  فلســف1381بهناز صــفری، انتشــارات اشــراق، قم،    ۀعقل و ایمان، ترجم .3

  1376فرهنگی طه، قم،   ۀمهر، مؤسسسعیدی

دخت شـورکی، پژوهشـگاه حوزه و دانشـگاه، قم،  شـناسـی باور دینی از دیدگاه پلنتینگا، سـیدحسـین عظیمیمعرفت .4

1385. 

 .1383آیا ایمان به خدا عقانی است؟ نرگس نظرنژاد، اتنشارات دانشگاه الزهرا،  .5
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ــالۀ خود   ــت. او در    1به خدا«   اعتقادو   عقل»با عنوان  در رسـ ــالاین  انجام داده اسـ ه اظهار  رسـ

دمی امی  کنـ ان تمـ ه میـ هو ی ـ  ،کـ امی قرینـ اً تمـ ان، نوعی »الگوا تقریبـ ــق  گرایـ ــرمشـ « برای و سـ

ت ار برای      یعنیوجود دارد  عقلانیـ ه  عقلانیمفهوم    اطلاقنوعی معیـ ان   وجود دارد کـ همـ

قابل قبول  گوید که معیار مرکور غیرکلاســیک اســت. پلنتینگا در ادامه می  2اییمعیار مبناگر

هر   شـتگوید. تقریباً همیشـه در پیخود درسـت م مدعاینتینگا در هر دو من پلن  نظراسـت. به  

  ، تقریر های اخیر، شــماری از فیلســوفان. اما در ســالقرار داردک فرد مبناگرا یگرا  فرد قرینه

ــیـکایمبنـاگراز    یدقیق  ــت  بـا اقبـال فزاینـدهکـه  ، انـدارائـه کرده  ی کلاسـ ــده اسـ و ای روبرو شـ

 (. 5)  نیست  عقلانیمعیار قابل قبولی برای باور تقریر، این معیار،   بنابرآن

 پیشنهاد طرح معیار جدیدی برای باور عقلانی

ــنجیم  گراییقابل دفاع بودن قرینهاینکه  راه دیگر  ــد که  تواند  ، میرا بس معیاری برای این باش

یک  ایبرای معیار مبناگر  یبه عنوان جایگزین   عقلانیباور  بندی کنیم و از آن صـورتی کلاسـ

. این  بیازماییماز طریق رجوع به این معیار   را  گراییقرینه صـدقو سـپس آزمودن دفاع کنیم  

در صـورت موفقیت،   این رویکردرویکردی اسـت که من در مقالۀ حا ـر دنبال خواهم کرد. 

ــاندربه آن میما را نتینگا  که بحث پلن  جاییاز  یک مرحله  ما را   ، فراتر خواهد برد. بحث او س

ا را در موقعیتی قرار می ه بمـ د کـ ه ب ـترین و قویم معمولبینی دهـ دلالی کـ ــتـ ــود ترین اسـ   ه سـ

قابل  ی کلاسـیک غیراییم که مبناگربین ی کلاسـیک اسـت و بایگرایی وجود دارد، مبناگرقرینه

ت. نمی ان دادتوان  قبول اسـ ت گراقرینه مدعایکه    نشـ ت اسـ طریق که او را از    ن یاز ا،  نادرسـ

دهد  بهترین دفاعش محروم کنیم ]اینکه نشـان دهیم مبناگرایی کلاسـیک خطاسـت نشـان نمی

ــت و میقرینه ــتقل از مبناگرایی طراحی کردتوان نوعی قرینهگرایی خطاس . این ع3گرایی مس

 است که من در این مقاله بر خواهم داشت.گام بعدی 

_____________________________________________________________ 
 .1392، آهر 194  مجموعه مقالات نیز در باب آراء او به فارسی به ترجمه شده است: کتاب ماه دین شمارۀ شمارۀ   .6

1 . “Reason and Belief in God”, Faith And Rationality: Theology, Edited by: Alvin Plantinga and Nicholas Wolterstorff, 
University of Notre Dame Press, 1983. 
2. Foundationalism 
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  معنای باور عقلانی

ــتفـاده از مفهوم   مطمئن  بـایـد ارائـه داد،    عقلانی« بـاور  »امـا پیش از آنکـه بتوان معیـاری برای اسـ

قط ، مشـکل ما در اینجا این    طوربهایم.  دریافته و ـو بهشـویم که در ههنمان این مفهوم را  

اسـت، و تعداد   نامتعارفی لغزندهبه نحو    فارسـی/انگلیسـیدر زبان  1« عقلانیاسـت که کلمۀ »

ــیـاری را معقول می  باهممرتب     البتـهنی متفـاوت،  ازیادی مع ـ خوانیم:  دارد. ما امور مختلف بسـ

معقول، اظهارات معقول، باورهای    شـــخا معقول، اعمال معقول، ا تدابیرمعقول،    هایطر 

امعقول. و   ان،    عقلانیـّتاطلاق    بـ ه آنـ اهـایبـ ارۀ این    ادعـ ــیـاری دربـ اگون بسـ   نوع هویـّات گونـ

که در    کنیمصـــحبت می  یمعقولنامعقول و   باورهایشـــود. در اینجا تنها دربارۀ  می مطر 

 .نظر داریم

 رابطۀ عدم عقلانیّت و الزام به عدم اعتقاد

ه  واقعیـّتاین   ه فرد قرینـ دم عقلانیـتگرا  کـ ا    عـ اوری را بـ ه    الزامبـ هبـ اد بـ دم اعتقـ د  آن    عـ پیونـ

 سازد.  شوند، مشخص می، برای ما مرز معانی »معقول« را که به بحثمان مربوط میزندمی

 زیر را از جان لاک در نظر بگیریم:  فقرۀای روشنگر برای شروع این است که  شیوه

ــد، چیزی جز  در تعارض باهم که   هرقدرایمان  ــدیقعقل باش ــت  قاطعانۀ  تص که به آن نظم و ههن نیس

و از تنها در صـورتی که به دلیل قویی متکی باشـد، کارایی دارد.   ،اسـت  این ما که وظیفۀنسـق بدهیم، چنان

برای آن داشــته هیچ دلیلی   کهنیابدون ایمان دارد، ت با آن باشــد. کســی که  تواند در  ــدیّاین رو نمی 

ای حقیقت است و یباید جو کهچنانخودش باشد  چنین شخصی، نه  پندارهای، ممکن اسـت شـیفتۀ  باشـد

ت از خالقش انجام می  ته اسـ ایسـ را که   ایممیزه قوایخواهد دهد، خالقی که از او می نه اطاعتی را که شـ

یده اسـت تباه و خطا مصـون دارند. کسـقوابه کار بندد تا این   ،به او بخشـ که با حداکثر توان  ی ، او را از اشـ

ه این امر نمی  ه نحو اتفـاقی    هرانـدازهپردازد،  خود بـ حقیقـت را هم کـه گـاه نوری بر حقیقـت افکنـد، تنهـا بـ

الی این تصـــاد  می و نمی   گویـدمی  ا نیـک اقبـ د  دانم آیـ اعـدگی بی توانـ ار او را    قـ رور  رفتـ ه  داردمعـ ا نـ   .یـ

لّاین اندازه  کم  دسـت تباهاتی باید م اسـت که او  مسـ ئول اشـ د  مسـ در مقابل، آنکه   :شـودکه مرتکب می باشـ

تفاده می   قوایی از نور و  ته اسـ ادقانهکند، و  که خدا به او ارزانی داشـ د که حقیقت را بمی   صـ کمک   اکوشـ

_____________________________________________________________ 
1. Rational 
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ــت از  و توانـایی  هـاآن ــایـت  عـاقـلاش بـه عنوان موجودی انجـام وظیفـهبـابـت  هـایش دریـابـد، ممکن اسـ ر ـ

داشـته باشـد  و هرچند ممکن اسـت که حقیقت را نیابد، اما پاداش آن را دریافت خواهد کرد  زیرا خاطر 

 مو وعی هر  بهکه    کندمی باید معین   کهچنان  است و جایگاه آن را  او بر آنیه پریرفته، به درستی مسلّ

ــی کـه جز این عمـل کنـد، نور  1.کنـد، بـاور دارد یـا نـداردبر پـایـۀ عقلی کـه او را هـدایـت می  مختص بـه   کسـ

ــده  قوایی و  گراردخود را زیر پا می  ــیده شـ ــکارتر و  قرائناند که  را که تنها با این هد  به او بخشـ آشـ

 ( 24 فقرۀ ،هفدهمفصل ، چهارم جستار، دفتر. )بردبه کار می  غل تر را بجوید و دنبال کند، یشاحتمال ب

در خصو   هایی  ما وظایف و مسئولیتکند این است که  در اینجا فرض میلاک آنیه  

که در   یدر مورد اعمال  « 2کاری مجاز اســتهر »  یۀکه داشــتن رو  طورهمان.  عقایدمان داریم

نیز داشتن روحیۀ    اعتقاداتماندهیم صحی  نیست، در مورد های دیگر انجام میرابطه با انسان

 صحی  نیست.    « کاری مجاز استهر »

ــت از    اعتقـاداتبـایـد بیفزاییم کـه    درنـگبیهرچنـد    ی گونـاگون  هدایجنبدهمـا ممکن اسـ

به خدا« نشان   اعتقادو   عقلنتینگا در مقالۀ »باشـند )این مسـئله را پلن  هاتلیّؤوظایف و مس ـ  متعلق

تی برای به دسـت آوردن ممکن اسـت راه 3دهد(.می وجود ما   اعتقاداتهای درسـت و نادرسـ

ند.   ته باشـ ت راههمینین  داشـ تی برای ممکن اسـ ت و نادرسـ در کار   تحصـیل عقایدهای درسـ

رو  و آوری بر  تأثیرات زیان  چراکه. شـــاید نباید برخی از باورها را داشـــته باشـــیم،  باشـــد

کمتر    قطعیّتی از آنیه باید )یا  به عقایدی با قطعیّتی بیشــترشــاید گاهی اوقات   روانمان دارند.

ــتیماز   ــد  نـاظر  و اگر واقعـاً وظـایفی  اعتقـاد داریم (  آنیـه مجـاز هسـ ،  بـاورهـایمـان در کـار بـاشـ

 مربوط به داشتن یا نداشتن باورها هستند.صرفاً   هاآنقاعدتاً برخی از 

 الزامات گوناگون در قبال عقاید

انه،  یگراچالش قرینه جوهر و رو در مرکز توجه لاک و در  آخرین پدیده  وا ـ  اسـت که  

ــتکنـدگونـه کـه او در مورد آن بحـث می  آن ایـد برخی از  ، از این قرار اسـ را    اعتقـادات: نبـ

ــیم ــته باش ــیمو برخی را باید   داش ــته باش ــیم، برخی را مجازیم که  داش ــته باش و برخی را    داش

_____________________________________________________________ 
 « )م(.نمیل حیث یمیل /نحن ابناء الدلیل  »گفتند:  . قدمای ما می1

2.anything goes 
 .1381بهناز صفری، قم، انتشارات اشراق،   : پلانتینجا، عقل و ایمان، ترجمۀـک. ن3
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  ملزم بودن به   توانیم این موارد را، میتســهیل بحث. برای نداشــته باشــیمکه    رخصــت داریم
 ( بنامیم.باورها  2مجاز بودن به داشتن )و به همین ترتیب،  باورها    1داشتن 

ــم میاگرچـه کمتر   ه  آیـد،بـه چشـ ــئلـ کـه گـاهی بـه   بود  منـدعلاقـهنیز    امـا لاک بـه این مسـ

بت، در مواردی  تر  محکمباورهایمان  سـتاز آنیه باید معتقدیم و به همان نسـ   تر تر و لرزانسـ

 الزامـات  را الزامـات  گونـهن یاتوانیم بـا توجـه بـه بـاورهـایمـان  اعتقـاد داریم. می،  از آنیـه مجـازیم
 بنامیم.  3متقن 

ــور می  تنهـانـهلاک   ا    در قبـالکنـد کـه وظـایفی  تصـ ارۀ بلکـه    وجود دارد،اعتقـادات مـ   دربـ

. او معتقد اسـت که ما کندارائه می  ایالزام داشـتن، توصـیهدر    کمدسـتا یو  هاۀ این الزامزمین 

ان ق دهیم، بهتوانیم  ها، میانسـ هر چه  که    قصـداین   تصـدیقاتمان را  ـب  و مهار و نظم و نسـ

ــ تاواقعی بیشـتر با  عقاید  خود را افزایش دهیم و از   عقاید صـادقتعداد   ت در تماس باشـیم ـــ

اهب اب  کـ اآنا  ی ـکنیم و    اجتنـ اییم  هـ ر  نمـ ــتن این الزام در مورد  را حـ ه نظر لاک داشـ . بـ

مان را  ب  و مهار تصدیق، وظیفۀ ما در  ردیمگ  مواجهبیشتر با واقعیت    هرچهکه  باورهایمان 

ــاً بهگیرددربرمی ــاس ــد می گرایانهباور هیل الزامات فایده ناظر به الزام  این   . پس او اس   :اندیش

ــتن  ــتر با   الزام داشـ ،  زمینه و در این   تماس بگیریمواقعیت  عبارت اســـت از اینکه هر چه بیشـ

 (. 6شود )خوب تلقی می نفسهبا واقعیت، فیتماس هر چه بیشتر  

،  وقتی همۀ چیزهای دیگر مســاوی باشــند مترکر شــد که به عقیدۀ لاک، باید در حاشــیه  

از پس   و قاعدتاً هاآن اتقانو میزان باورها   مورددر   الزامش اینکه شخص نتواند از پس انجام 

ــودمنجر میمربوط بـه بـاورهـایش برآیـد، بـه نـافرمـانی او از خـالقش    الزامـاتدیگر   . و انجـام  شـ

.  شــود منجر میبرداری ، به فرمانوقتی همۀ چیزهای دیگر همین و ــ  را دارندآن وظایف، 

 اعتقادات ما، ریشه در مسئولیت داشتن در برابر خالقمان دارد.   اتقانو میزان الزامات داشتن  

 ــب  و هد  را هیل این  خود    باورهایتوانیم  رســد که اگر میبه نظر می  گونهن یاحال  

توانیم آن باورها را  در این صورت می،  در تماس باشیمبا واقعیت  هر چه بیشتر  که    مهار کنیم

_____________________________________________________________ 
1. Possession Obligations. 
2. Possession Permissions 
3. Firmness Obligations. 
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. شـــاید بتوانیم تا حدی با  ـــب  و مهار کنیم با نظر به اهدا  دیگری که در ههن داریم نیز

این و ـعیتمان ) ـب   ا با این هد  که با یمان را افزایش دهیم،  این هد  که آرامش ههنی

با در نظر گرفتن   شاید  ،. به همین ترتیببر آنها مسل  شویم دچار مشکل نشویمو مهار باور( 

ــل  بری نیز در رابطـه بـا  ی، الزامـاتاهـدافچنین   ــور    1رکگورییک  مثلًاداریم.    بـاورمـان  تسـ تصـ

شــورمندی  باورهایی داشــته باشــیم که بیش از همه  باید  ،  امور دینیکرد که در رابطه با می

ــتر  . بـا این هـد  کـه  افزایـدرا میمـان  زنـدگی ــیمبـا واقعیـت  هر چـه بیشـ و برای   در تمـاس بـاشـ

الزام داشتن  ، دومی را  هاآن ب  و مهار بر  مربوط به الزامات    وچنینی  این  تمایز میان الزامات
 نامیم. می  2واقعیتناظر به  

. زندعقاید ما پیوند می  های ناظر بهالزام تصـورش از عقلانیت را باوا ـ  اسـت که لاک 

الزامات معرفتی نامید. باور معقول، باوری اسـت که   3ف معرفتیی تکالرا   الزاماتتوان این  می

ــت که با توجه به    .نکنـد  نقضرا   ما ، مجـاز و موجـه  الزامات معرفتی ماباور معقول، باوری اسـ

ــد ــند  با توجه به ابعاد مختلفالزامات ما در قبال باورهایمان   . اما اگرباش ،  آن باورهایمان باش

عقلانیت، در مقایسه با از تری  وـیّقم  تصـورلاک با آیا  که   کندبه ههن خطور میاین پرسـش 

روکار، آن تصـور موسّـ  ت. به نظر لاک،   گونهن یا  و ـو بهبه نظر من،   ؟ندارد  سـ   عقیدۀ اسـ

با الزامات مربوط به اتقان  واقعیت و ملزم بودن ما به دســترســی به  اســت که با  باوریمعقول،  

ــخص ــد.    منطبق،  در مورد بـاورمنـدی شـ ــت کـه  بـاشـ  دربـارۀ   4وظـایف  آنعقلانیـّت این اسـ

ابعاد  برابر اسـت با رعایت  همینین  ،  عرصـۀ باور داشـتن در    عقلانیّت.  را نقض نکنیماعتقادات  

ــخص، کـه بـه حق می  واقعیـتو  اتقـان   ــتن اعتقـادات شـ ــخص  داشـ یـا .  طلـب کردتوان از شـ

ــت کـه بـا    یکـه عمل  طورهمـان ــت، عملی اسـ عمـل    هنجـارهـایکـه بـه لحـاخ اخلاقی مجـاز اسـ

ــد،    منطبقاخلاقی   ــت که با  باوریمعقول نیز  باورباش ــتن    و واقعیت  اتقان  هنجارهایاس داش

 (. 7باشد )  منطبق باورمند شدن،

_____________________________________________________________ 
1. Kierkegaard ( 1855-1813 ), 
2. Reality- Possession Obligations. 
3. Noetic Obligations 
4. Duties. 
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تی با   عقلانیّت این  که   معتقد اسـت و ـو به. اما لاک یابدپیوند می  صـدقبا چنین برداشـ

گردد، همینین    یکســان تلقیاعتقادات   1صــدقنباید با   عقلانیّت،ارتباط غیرمســتقیم اســت. 

اصـابت  نباید تصـور کرد که این دو با هم انطباق دارند. ممکن اسـت کسـی تصـادفاً به حقیقت  

ت   عجیب  2کند این   دراقبالی  دانم که آیا خوش»نمی :گویددر این باره میلاک  که  این اسـ

کســـی ممکن اســـت  ،  برعکس «.  ؟کند یا نهرا توجیه میاو قاعدگی این عمل ، بیتصـــاد 

« و »ممکن است کشف کندهایی که دارد، ها و تواناییحقیقت را با کمک صادقانه»  بکوشد

بب انجام وظیفه اس ر ـایت کند«    عاقلاش به عنوان موجودی  به سـ اما با وجود این، به  احسـ

تا    چراکهپاداش وی محفوخ اســـت.    ،به گفتۀ لاک  هرچندحقیقت و صـــدق دســـت نیابد. 

 .  3اش را انجام داده استجا وظیفه  همین 

د   ازی  صــــدق،  هرچنـ ا اســــتامتیـ اورهـ ا  برای بـ اره و  ، امـ چون و چرای بی  ۀنشــــان ـامـ

مار نمیبودن    زی برانگن ی تحس ـ ان  کاهب بودنکه    گونههمانآید،  شـخص به شـ   مناسـب نیز، نشـ

  4خطاناپریری ه و امارۀاعتقادات، نشـــان  عقلانیّتِســـت. برعکس،  ی نوی  مورد نکوهش بودن

بودن    نکوهش   و به همان ترتیب معقول نبودن، نشان درخور  است   شخص  برانگیزیتحسین 

خود را  اشـتقاقی در مورد باورهاسـت که امتیاز  امتیازی  عقلانیّت،  ،  صـدق  برخلا (.  8اسـت )

که باید جویای    چنانآنتنها در صـورتی که  با وجود این،  . آوردبه دسـت میاز امتیاز مؤمن  

در  در باورهایمان   عقلانیّت. امتیاز  وجود داردشـخص مؤمن ، آن امتیاز در  باشـد صـدق  رتبۀ

 .ریشه داردعملی    در عقلانیّت،  عقلانیّت معرفتی. ریشه دارد مانتصدیقمناسب بر   سلطۀ

 4فقرۀ 

 بندی چیزُم از الزامات معرفتیصورت

_____________________________________________________________ 
1. Truth 

ــال  .2 ــئلۀ  های اخیر در قلمرو معرفتدر س ــی مس ــناس ــت. )از پرییارد تا حمید وحید    «بخت معرفتی»ش ــده اس مطر  ش

 دستجردی( )م(.

الزام   «ای اســت، رفتن رســیدن اســتســاحل بهانه»از زبان قیصــر امین پور شــاید بتوان این رلی را چنین بیان کرد که . 3

 )م(. ل به حقیقتو نه لزوماً توفیق در وص ،معرفتی فرد تلاش برای رسیدن به صدق و حقیقت است
4.infaliible 
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های  که ما این الزام را داریم که به نحوی تصـدیق  کندفرض میبه نظر من، لاک به درسـتی  

خود را در  ـب  و مهار داشـته باشـیم که غایتش این باشـد که باورهایمان را با واقعیت مواجه  

تی، وی میکند پندارد که هد  یادشـده، دو جنبه دارد که یکی  . همینین به نظر من به درسـ

ش  ش بر  مانصـادقباورهای   هخیرۀبر افزایش    مانکوشـ یا حر     اجتناب ایو دیگری کوشـ

ــاتماســـت. بیایید کمی    کاهبباورهای   ــتر بررســـی کنیم و با   مفرو ـ فوق را با دقت بیشـ

از وظایف   1مچیزُبندی رودریک پس بهتر اسـت که صـورتفرض دوم آغاز کنیم.  ملاحظۀ  

ــی کنیم  2مانفکری ــخص با دو را بررس ــرط و  الزام کاملًا. به گفتۀ او »هر ش متفاوت در   ش

 است:  روروبهگیرد، ای که در نظر میرابطه با هر گزاره

اســت، آن را باور  صــادقای ک( او باید تمام تلاش خود را به کار بندد تا چنانیه گزارهی)

   و]احراز صدقع کند

  ســـت، آن را باور نکند کاهب اای )دو( باید تمام تلاش خود را به کار بندد تا چنانیه گزاره

 (.9« )]اجتناب از کربع

 به این دو شرط  هاآنباوری و ربط باوری و آساندو راهبرد سخت 

. یعنی، فرض 3نه اولی را  ،را جدی بگیرد  ادشــدهی شــرطحال تصــور کنید که کســی دومین  

و در تور  اندکی از باورهای کاهب  تعداد  تا حد ممکن  کنید تنها هد  شـخص این باشـد که  

بکۀ   ود  یش باورهاشـ ب خواهد بود؟ کاملًا وا ـ  وارد شـ . در آن صـورت چه راهبردی مناسـ

ــت کـه راهبرد   ــتن    ملتزم بودناسـ هـایی کـه بـه ههنش  کمترین تعـداد از گزارهبـه  بـه بـاورداشـ

ند، مناسـب اسـت. شـخص کاری بهتر از این نمیمی تواند انجام دهد )حتی با وجود اینکه  رسـ

_____________________________________________________________ 
1. Roderick Chisholm ( 1999-1916 ), 

ــتم کـه بـه دلیـل کتـاب خود بـا عنو  ــو  تحلیلی قرن بیسـ ــهرت دارد. وی را می  ۀان »نظری ـیلسـ   ۀ توان از جمل ـمعرفـت« شـ

کرد، اما بعدها با آن به مخالفت  نخسـت تفکر خود از دیدگاه وی پیروی می  ۀ مبناگرایان به شـمار آورد. پلننتینگا در دور

 نتینگا نک:وی بر پلن  یرتأثآراء چیزمُ و   ۀخلاص  ۀپرداخت. جهت مطالع
Plantinga, Alvin, Warrant and Proper Function, Oxford University Press, 1993. 
2. intellectual duties 

وظیفه  معتقد اسـت در صـورت تزاحم دو الزام، الزام دوم مقدم اسـت  یعنی   )اخلاق باور(رد در مقاله مشـهور خود . کلیف3ُ

 ما در اجتناب از باورهای کاهب بر وظیفۀ ما در تحصیل عقاید صادق مقدم است. )م(.
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  چراکه دست یافت،  باورهای کاهبنتوان به نتیجۀ حر  تمام    ادشدهیممکن است با راهبرد  

بســیاری از چیزهایی را که باور داریم، به ناگزیر باور داریم(. اگر کســی بیش از هر چیز  به  

اهی   مـ ه درد نخوربخواهـد از گرفتن  ه    بـ بـ ا جـای ممکن کمتر  تـ د،  اب کنـ اهاجتنـ   ی ر ی گی مـ

ــتفـاده کنیم، بـه    ن یاز ااگر  رود. امـا  می از    یتوجهقـابـلاحتمـال زیـاد، بـه میزان  تـدبیر بـه جـد اسـ

، این امتیاز به قیمت از دســت دادن میزان زیادی  خود خواهد کاســت  کاهبتعداد باورهای 

ت   ای صــــادقع  از حقیقـ اورهـ ه دســــت می]و بـ د. و  بـ هآیـ راهبرد    قط  این نقص مهمِ  طوربـ

  شـود محدود می به شـدّتتماس شـخص با واقعیت   میزاناسـت. در این روش،    1باوریسـخت

 ]یعنی هزینۀ دیرباوری از دست رفتن میزان زیادی از حقیقت استع.

را جدی  ادشـدهی شـرط و الزام از دو شـرطتصـور کنید کسـی اولین    ماجرا، سـوی دیگر  در

ــد که  2توجهی نکند بگیرد و به دومی ــخص این باشـ ــور کنید تنها هد  شـ   نی تر ش ی ب. تصـ

. در آن صـورت چه  بیفتدباورهایش به دام و شـبکۀ  ممکن در تور  ]و باورهای صـادقع  حقایق  

  نی ترش ی ب  ودمتعهد ش ـکه  راهبرد  این  راهبردی مناسـب خواهد بود؟ کاملًا آشـکار اسـت که  

قید:  این   اب - ، مناســب خواهد بودباور کند  را  کنندهایی که به ههنش خطور میتعداد گزاره

رســـد و هم به نقیض آن باور داشـــته  نتواند هم به یک گزاره که به ههنش می  شـــخصاگر 

ــد ــورت  ، باش ــد تا در آن ص بهتری برای آن وجود    ادلۀّرا باور کند که    ایگزارهباید بکوش

برای    3شـناختیعباوری ]اصـل برائت معرفتآسـانبهتر از راهبرد    یآید راهبردبه نظر می .دارد

ــت ــدبه    یابیدسـ ــته باشـ چنانیه تنها هد  شـــخص، گرفتن ماهی قابل  .  هد  وجود نداشـ

ــد،   ــد    - ماهی خواهد گرفتو باری به هر جهت    هد بیخوردن باش مگر آنکه مجبور باش

ــت به انتخاب بزند. اما با وجود اینکه   تواند تعداد  راهبرد میاین  جدی   طلبهر از گاهی دس

خص به     هخیرۀ باور دارد افزایش دهد، این احتمال نیز وجود دارد که  را   هاآنحقایقی که شـ

_____________________________________________________________ 
1. Incredulity. 

ــت باور»)در مقالۀ . همیون ویلیام جیمز 2 ــت را بر دومی (  1898  /«خواس ــرط و الزام نخس در جدالش با کلیفُرد، که ش

 داند!مقدم می
3. Gullibility. 
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به شــمار    1ابند و این قطعاً نقصی افزایش ب  یاملاحظهقابلبه نحو  شــخص نیز کاهب  باورهای  

 با واقعیت هستند.  تماسکامل در   نشانگر شکست  کاهب،باورهای  ،  کمدستآید. می

 هستند: و بدون تقدم یکی بر دیگریع لازم  زمانهم  طوربه]پس هر دو هد  

 صادق شودع  و  هایمان  فوت گزارهشخص ] صادق  باورهای  هخیرۀ( هد  افزایش  1)

 .های کاهب شودعکاهب ]مان  ورود گزارهیا حر  باورهای   اجتناب( هد  2)

ــانهمـها راهبرد  جـانبـۀ دیربـاوری ی ـهمـهاز این رو، بـه جـای راهبرد   ایـد بـاوری،  جـانبـۀ آسـ بـ

 .  شویمع  لی تفصبهد ]و قائل شو  اتخاهتری  دقیقتر و ظریفراهبردهای  

ــدهی ـوقتی بپـریریم کـه دنبـال کردن هر دو هـد    ،قط   طوربـه بـا واقعیـت   تمـاسبرای   ادشـ

ی ممکن اســت دو هد   خاصــّ   موارد ــروری هســتند، باید این را نیز تصــدیق کنیم که در 

و با هم تزاحم کنند و مجبور شویم دست به انتخاب  ]  به بار آورند  یمتعار   ی، نتایجادشدهی

ای، دریابد . ممکن اسـت شـخص در تلاش برای تشـخیص صـادق یا کاهب بودن گزارهبزنیمع

. در آن صـورت شـخص  ترازندهموزن یکسـانی دارند و   ،موافق و مخالف  قرائن و شـواهدِکه  

 افتادن؟  خطاکه بدترین نتیجه کدام است: از دست دادن حقیقت یا به    ارزیابی کندباید 

 بندی چیزُمنقد و بررسی صورت

تماس هر  در  در این خصـو  که  مان  الزامنماییم که به  را مطر  در اینجا باید مسـئلۀ دیگری 

تر  یم  چه بیشـ ودمربوط میبا واقعیت باشـ تند که    ییهاگزاره  چه  :شـ خص  هسـ تشـ در   ملزم اسـ

باور نکند؟ پاسخ را  هاآن، در صورت کاهب بودنرا باور کند و   هاآن  صادق بودن، صورت

. اما پاسـخ  اسدت  گونهن یاشدخ  در نظر بگیرد ای که هر گزاره این اسـت که    مچیزُ

آید. فرض کنید با نگاه کردن به یک کیسۀ لوبیا،  هایی چندان درست به نظر نمیوی از جنبه

لوبیا وجود دارد. تصـور کنید که    2019رسـد که در این کیسـه دقیقاً  این فکر به ههن من می

دهیپس از آن، گزاره  رای  عادی، واقعاً چنین اسـت که در  را در نظر می  ادشـ گیرم. آیا در شـ

تم که اگر و تنها اگر گزاره  دهیآن صـورت ملزم هسـ د، آن را باور کنم؟ آیا  صـادق  ادشـ باشـ

اهمیت  زندگی من بی برای قدرآن  کاهباز باور   اجتنابو  صــادقیافتن باور در این رابطه،  

_____________________________________________________________ 
1. Deficiency 
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ــت که هیچ  ا ــتدر رابطه با آن، حتی    الزامیسـ ــم؟ البته    1اولیه و در نگاه نخسـ ــته باشـ نداشـ

تند. ممکن اسـت هاتاً بی  یطورکلبهها  گزاره د کهاهمیت یا مهم نیسـ عیّتی باشـ این اهمیت    و ـ

،  اسـتلوبیا در کیسـه    2019تا باور کنید تعداد    باشـیدملزم  که    شـود به نحویایجاد  برای شـما 

 ندارم.  الزامیباشد. اما من چنین    دقیقاً این تعداد لوبیا موجود  در صورتی که

هایی وابســـته حقیقت تنها به گزاره  دســـتیابی بهما در    الزامگونه نیســـت که  همینین این 

،  ایمملاحظه نکردههایی که ما هرگز برخی از گزاره  .کنیمملاتظه میرا   هاآناســت که  

 بایدمیباور داشـته باشـیم. ممکن اسـت که   هاآنهایی هسـتند که ما باید به  به هر حال گزاره

ا ملاحظـۀ  و  –  لحـاخ کنیمرا    هـاآن ــانبـ اور می  هـاآن،  شـ ــت  را بـ ا اینکـه ممکن اسـ کردیم. یـ

د که  گونهن یا ته  هاآنملاتظۀ به   الزامیهیچ    باشـ یم  ملزم    وجود این،با  ایم،  نداشـ که به  باشـ

یم.    باور  هاآن ته باشـ هایی وجود دارد که  هایی برای باورکردن به گزاره، راهبا وجود این داشـ

ــته   هاآن ملاتظۀبه    ینیاز ــیاری از چیزهایی را که باور داریم و باید باور داشـ ــت. بسـ نیسـ

 . لازم استهای کسب باور تنها در برخی شیوه  ملاحظه،.  ایمملاتظه نکرده باشیم، هرگز 

ــورت، در رابطه با چه گزاره ــید که در این ص ــت که    ییهااما باید پرس الزام انطباق با اس

ــت بهرا   هاآنهایی که  ؟ به نظر من، در رابطه با گزارهرا داریم  هاآنواقعیت   باور داریم،    یراس

 ؟طورچ آنرا داریم. اما فراتر از   الزاماین  

 محیط بر تکوین باورها راتیتأث

بت به  م صـحی  اسـت که گزارهفرض چیزُ  تعداد  تنها  ،  ها را داریماین الزام هاآنهایی که نسـ

ــتنـد  یمحـدود ــبـت بـه عقلانیـّت    انـد. مـاو از فردی بـه فرد دیگر متفـاوت  هسـ   کـل در مورد  نسـ

ــه  داریم ک از مای ـکه هر    الزاماتینداریم. و الزامی   ناظر به واقعیـتهای  گزارههخیرۀ   ، همیشـ

تند.    2حورمموقعیتالزامات  تۀ به   الزامات  هاآنهسـ ها را تعیین  . اما آنیه تفاوت3اندزمینهوابسـ

در نظر بگیرد. اما اگر این  برای خودش  که هر شــخص ممکن اســت   چیزی نیســتکند،  می

 ؟ است  چگونهنیست، پس    گونهن یا

_____________________________________________________________ 
1. Prima Facie 
2. Situated Obligations. 
3. Contextual Obligations. 
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. همینین  تقریر کنیمپرسـش   به این  عام و فراگیردشـوار اسـت که پاسـخی کاملًا    یراسـت به

ه داریم،   الـ ه در این مقـ دافی کـ ا اهـ ــی لازم ]همع نیســــتبـ ه  چنین تلاشـ ه کـ ــئلـ ا این مسـ . امـ

ــت، ارزش    الزاماتو   وظائفدر تفـاوت    کننـدهن یی تعمهم و   ی، عاملیطورکلبه ــخص اسـ شـ

 روری   هاآنهستند که برای تحقق   یاگونهبهمن    الزاماتو    وظائفه را دارد. برخی از  مداقّ

را  و بر آن اســاس، باورهایم    در جســتجوی حقیقت باشــم  مســائلاز  برخی  دربارۀ اســت که  

اسـت. همین    و یگانه  فردمنحصـربههر کس    هایالزامو    شـکل وظائف. البته   ـب  و مهار کنم

را   الزامات معرفتیو در کل    های مربوط به عقلانیّتالزامها در تفاوتعلت  تا حد زیادیامر  

به فرد دیگر   یاز فرداشــکال از همۀ جهات  این  درســت اســت که  ،  حالن ی درع. کندبیان می

 .کندرا بیان می  الزامات ناظر به عقلانیّت اشتراک  که تا حد زیادی   ،متفاوت نیستند

ما از   الزامات معرفتیاست که  فرض بوده این    1شناسانمعرفت  شـاخص  اتاز اشـتباه  یکی

ــکل خا ِّهایالزام دیگر ــت که تا حد زیادی شـ ــتند. حقیقت این اسـ الزام در    مان جدا هسـ

ــبت به از    اجتنابقت و  ی حق   تحصــیل  ــخطا نس ــاس الزامیهرکس های کلی وی تعیین  ،  بر اس

ــود.می ــت که  ما های عام  الزام لازمۀ ادای تکالیف و  بارها و بارها،  شـ کنیم تا  تلاش  این اسـ

، شـخص  هاآنمواردی هسـت که در   شـاید. مواجه گردیمبیشـتر با بخشـی از واقعیت    هرچه

خود را مرتف  سـازد،    یهاکسـب کند و اشـتباه هاآندربارۀ   صـادقیباید بکوشـد تا باورهای  

صــحی  نیســت.    یطورکلبهیا نه. اما این مســئله   بکار آید  2در عمل  ادشــدهیخواه باورهای  

 مانو ملموس  های عینیخیزد که در موقعیـتبرمی الزاماتی  طیف کاملما از    الزامات معرفتی

 . یابدرب  و نسبت میه ورزو  عملبا  عقلانیّت  داریم. از این طریق نیز  

نیســت که بگوییم هر یک از ما در   صــحی رســد که در کل  که به نظر مینکتۀ آخر این 

یم تا تد امکان بکوشدیمکه   لزمیمها ممورد برخی از گزاره که اگر و تنها اگر   مجبور باشـ

م. ممکن اسـت که »تا حد امکان تلاش کردن«  ی را باور کن  هاآنها درسـت باشـند،  آن گزاره

ا ممکن اســت بســیار  یو   طلب کردک فرد یتوان از  بیش از آن چیزی باشــد که به حق می

_____________________________________________________________ 
1. Epistemologists. 
2. Praxis 
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در برخی از موارد،  به کار بســتن منتهای تلاش شــخص    مســلماً،فراتر از حدّ وظیفۀ او باشــد. 

ــت بـا   ــد. بـه نظر  منتهـای تلاش او  یری کـارگبـهممکن اسـ ــتـه بـاشـ در موارد دیگر تـداخـل داشـ

تا  ها وظیفه داریم کهگونه اســت که هر یک از ما در مورد برخی گزارهرســد مســئله این می

ــویم کـه اگر   بکوشددیم  مطدالبده کردتوان از مدا  جدایی کده بده تق می کـه موجـب شـ

 را باور نکنیم.   هاآن،  اندکاهبو اگر   را باور کنیم هاآن اندصادق

 ــتلاش کردن تا جایی که به حق می»البته مفهوم   ــخص  برخلا  ،  « طلب کرد  یتوان از ش

ــتن منتهای تلاش فرد»مفهوم   ــئله  1ی، مفهومی هنجار« به کار بسـ ــت. در نتیجه، این مسـ ، اسـ

 م چیزُ  کهیدرحالرا معرفی کنیم،    یمفاهیم هنجارایم دیدهکه  ـروری  2مو ـوع دومی بود

و   اهیم  مفـ ــوع دیگری کـه در آن   -گیردمیرا در نظر    یغیرهنجـار  ملاحظـاتتنهـا  مو ـ

 شود.ها تعیین میو عیت الزامات ما در باب عقلانیّت مربوط به گزاره

 5فقرۀ 

 هاآنتکوین باور و میزان ضبط و مهار   یسازوکارها

آن هسـتیم،    تو ـی که اکنون مشـغول   عقلانیّتمفهوم    3بودن و کاربردی کردن  اطلاققابل 

با در نظر . به ویژه  باشــیم هایمانتصــدیقها قادر به تســل  بر که ما انســاناین اســت م  زلت مس ــ

  مســل  گردیم. اما صــر ِ تصــورِ   هاآنتوانیم بر  بیشــتر با واقعیت، می  مواجهۀهد  گرفتن  

تن » ل  داشـ ت،  « تسـ ازوکارهایی  فرآیندهاکه    حاکی از این اسـ گوناگونی   4تکوین باور  «ا سـ

بر رعایای خود، شامل فراخواندن آنان به »وجود داشتن«    حکومت حاکمدر ما وجود دارند. 

دی دا  بعـ ه  نیســــت. برای اهـ ت دارد کـ ان اهمیـ د  ازمـ دیـ ت انســــان، یعنی    هدو پـ در طبیعـ

ــازوکـارهـای«   ــب  و مهـارو    تکوین بـاور»سـ تر بحـث و فحص  دقیق  طوربـه  ،هـاآن  توانـاییِ  ـ

 .کنیم

شــناســی چندان کمکی به ما باید بگویم که در اینجا، نمایندگان اصــلی ســنت معرفت

_____________________________________________________________ 
1. Normative. 

 شوند، معین گردیدند.مربوط می  هاآنهایی که الزامات ناظر به عقلانیّت به . بار نخست در جایی بود که گزاره 2
3. Applicability 
4. Belief-Forming Mechanism 
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ــازوکـارهـای«    واق بـهکننـد. هرچنـد آنـان  نمی ــان  تکوین بـاوروجود »سـ ــلم  را در انسـ هـا مسـ

ــخص این عـدم توجـه این    کمتر توجـه ایهپـدیـدچنین  انگـارنـد، امـا بـه  می دارنـد. از نتـایج مشـ

ــت کـه قوانینی کـه برای » ــوگیریاسـ   بینـانـه کوتـهدهنـد، در عمـل محـدود و  ههن« ارائـه می  سـ

 .  هستند

 نظریۀ رید و انواع استعدادهای تکوین باور

فیلسـو  اسـکاتلندی قرن   1،، توماس ریدشـناسـان نسـبت دادیمع]که به معرفت  هاتعمیماین در  

ــتثنـایـک  هجـده   ــمـار می  ی مهماسـ ــبـب نبو  فراوانش دریـافـت کـه    آیـد. ریـدبـه شـ  اگربـه سـ

تخواهیم  ب نمیعقلانیـّت  و    معرفـ ارۀ رواب   را درک کنیم،  ا دربـ تنهـ موجود    انتزاعیتوانیم 

ــخن  میـان گزاره ــیر، فرضگوییم و نمیبهـا سـ  را   2یتروّن تـأمـل و بـدوهـای توانیم در این مسـ

ارۀ   ا»دربـ ا    « ییســـازوکـارهـ اورهـای مـ ه بـ ــکـلکـه بـ د،می  شـ ه    دهنـ اً بـ ــتقیمـ د مسـ ایـ ریریم. بـ بپـ

ناختی موجود در شـکل»سـازوکارهای« روان ناسـی  کنیم. معرفت  توجهگیری باور  شـ  وا ـ شـ

 و روشن است. وا  شناسی  مستلزم روان  ،و روشن 

ادِ رویکرد   ا  در بن و بنیـ د این ادعـ ه اســـتریـ ه  نهفتـ ا در هر مرحلـ ای از کـه هر یـک از مـ

امور مختلف    کردنباور در مورد  یگوناگون  4هایو رغبت  3تمایلات  ها،گرایش  ،مانیزندگ

را تبیین  م. آنیـه بـاورهـایمـان  ی بنـام  5هدای مدا بده بداورگرایشرا    هـاآنتوانیم  کـه می  -داریم  

  ها این گرایش از    ییک به فعلیت رسـاندن و شـکوفا کردن،  اکثر موارددر   کمدسـتد،  کن می

مان  های حاصـل از حافظهبه اتکاء تجربهاسـت که    یاگونهبهطبیعت ما نمونه،    ه عنواناسـت. ب

ی نسـبت به گرشـته داشـته باشـیم. همگی  داریم که باورهای خاص ـّ  گرایش ،  در شـرایطی خا 

داریم، باورهای    یهای خاص ـّی که در موقعیتداریم که بر مبنای احسـاسـات خاص ـّ  گرایش ما 

ــّ  ــیم.  خارج  فیزیکیی دربارۀ دنیای  خاصـ ــته باشـ چنان  به همین نحو، همگی ما   از خود داشـ

ده اخته شـ ات خاص ـ ایمسـ اسـ داریم، باورهای    یهای خاص ـکه در موقعیت  یکه بر مبنای احسـ

_____________________________________________________________ 
1. Thomas Reid, ( 1796-1710  فیلسوف اسکاتلندی ,(
2. Unreflective Assumtions 
3.inclinations 
4.propensites 
5. Belief Dispositions. 
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همگی ما داشـته باشـیم. به همین ترتیب  ]در مسـئلۀ اههان دیگرع  دیگر   اشـخا ی دربارۀ  خاص ـّ

کنیم  که در شـرای  خا  تمایل داریم آنیه را از سخنان مردم درک می  ایمچنان خلق شـده

 .  1باوریآسان گرایش به  :کرده است یگرارنامرید به زیبایی    کهچنانیعنی    -  باور کنیم

ــتن    یهـاش یگرا،  کنـدبـه آن توجـه میکـه ریـد    گرایش بـه بـاوریتوان بـه  می اورداشـ ا  بـ تـ

ــیـاری می  هـاآنبـه   3و فرویـد  2را کـه مـارکس   ترنـازل  یحـدود ــافـه کرد: دادنـداهمیـت بسـ ، ا ـ

 تداومبخشد، تمایل ما به باور آنیه در به ما احساس امنیت می آنیهما به باور کردن  گرایش 

کار  ای از باورها که به دستهپریرش  اقتصادی نقش دارد، تمایل ما به   امتیازاتموقعیت ما در 

ــیهـا و دلیـلایـدئولوژی  آیـد کـه در مقـاماین می ــتی  ،هـاتراشـ از  دیگر را    هـایآن گرایش   پسـ

  غیره. و  سازدپنهان می مانآگاهی وجدانچشم  

اورآوردن  گرایش  ا نقـل کردههـای بـ دین جـ ا بـ ه    هـایگرایش ام، همگی  کـه تـ د کـ ــتنـ هسـ

را    هـاآنگـرارنـد. مـا معمولاً از بـاورهـای دیگرمـان کـه  می  بر جدا  رات خود رای تـأث  درند یب

مان قرار دارد. بلکه صــرفاً بر گیریم که شــخصــی در مقابل، نتیجه نمیدانیممی  قبولقابل  ادلۀّ

ایم، بلافاصـله این مطلب را باور های خا  داشـتهاسـاس احسـاسـات خاصـی که در موقعیت

ــلـه    ،هـایمـانکنیم. بـه همین ترتیـب تجربـه کردن خـاطرهمی ی    بـاورهـایبلافـاصـ ــّ دربـارۀ  خـاصـ

ــتـه در مـا ایجـاد می ــتنتـاج یـک بـاور دربـارۀ    « ادآوردنی ـکننـد. و »بـه گـرشـ عبـارت از فراینـد اسـ

 گرشته از باورهای دیگر نیست.

 

 ورزیگرایش استدلال

در مورد آن صـادق نیسـت.  این مطالب دیگری در ما هسـت که    گرایش و اسـتعدادبا این حال  

گونه  همگی ما این  ،که تا بدین جا هکر شـــدند طبیعت ماهای آن دســـته از ویژگی ه برعلاو

_____________________________________________________________ 
1. The Credulity Disposition. 
2. Marx ( 1883-1818 ), 

 تفکر کمونیستی.  گرارانیانبنکارل مارکس فیلسو  آلمانی و از 
3. Freud ( 1939-1856 ), 

ی و مبدع رو ناس اتریشـ کل  یرتأثروانکاوی. وی به  یکردزیگموند فروید روانشـ ی در شـ خصـیت فرد  قوای جنسـ گیری شـ

 داد.اهمیت زیادی می
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ده یم که گزارهکه وقتی در قوـاوت خود به این نتیجه می  ایمآفریده شـ به  ای که از پیش  رسـ

ــت کـه هنوز بـاور نکرده  دلیـلبـاور داریم،  آن   ایم، تمـایـل پیـدا  خوبی برای گزارۀ دیگری اسـ

ــتـدلال  را »تعقـل  این گرایش کنیم تـا آن گزارۀ دیگر را نیز بـاور کنیم. ریـد  می   1«ورزی و اسـ

توانیم  بنـامم. حال می  2« ورزیاسددتددلال  گرایش به»گراری کرد. بگـرارید من آن را نام

ــنـت  این آنیـه   ــبـب  می  3« بدا واسددطده»بـاورهـای    ،سـ  گرایشنـامـد، بـاورهـایی بـدانیم کـه بـه سـ

دلال ــتـ اد می  ورزیاسـ د و میایجـ ای دیگرگردنـ اورهـ ه    یتوان بـ ــنـت،  را کـ اآناین سـ را    هـ

  های گرایش از دیگر  نامد، باورهایی دانســـت که از طریق یکی  می  4« واسددطهبی»باورهای  

 اند.ما ایجاد شده باور

ــوی  توجـه  تنهـانـهریـد   الفعـل،کـه  بـاور    گونـاگونهـای  گرایش مـان را بـه سـ در هر   بـه نحو بـ

نیز  ها  این گرایش های  دربارۀ خاســتگاهاو کند  بلکه  جلب می  ،مان داریمای از زندگیلحظه

برخی   ،هر یک از ما  ۀتوان در جایی از گرشــت این بود که می اولاً. اعتقاد او گویدســخن می

ــدههای به باور  از گرایش  ــوی آفریدگارمان به ما اعطا ش   ها آناند«. را یافت که صــرفاً »از س

ــتند. ما با  ــانی ما هس ــویم و در وجود ما فطریزاده می  هاآنمتعلق به طبیعت انس   5و جبلّی  ش

نباید گمان   ،نیسـت. با وجود این   6شـرطی شـدن و تربیتدر ما در نتیجۀ    هاآنهسـتند. وجود 

  ها آن. برخی از  رند، در بدو تولد در ما وجود داشـرطی نشـده  هایِگرایش   گونهن یاکرد که  

ــتر   ــدمان در ما پدید میهاآنو احتمالاً بیش ــتعداد را آیند. ما ، همگام با رش   این گرایش و اس

 گوید:رید میمثلًا  را کسب کنیم.    هاآنرشدمان  به سط  دیگری از  با رسیدن  که  داریم  

که با  یی قوا: باشد  شعوریهموجودی  کاملاً    ،تولدشرحم، یا مدت کوتاهی پس از   شاید کودکی داخل

با چیزهای دیگر  اشهها و موجودیتش و رابط دربارۀ اندیشه  هاآن، با  کنددنیای بیرونی را درک می   هاآن

ســـازند  تا آنجا که می   آشـــکار  به تدریجخود را    اشو همینین قوای اســـتدلال و اخلاقی   کندتأمل می 

عشـق و نفرت عواطف و انفعالات و   فهم عر ، تحت تأثیر اصـول گوناگون  در زمان مناسـب سـرانجام

_____________________________________________________________ 
1. reasoning disposition. 
2. The Reasoning Dispositions. 
3. Mediate. 
4. Immediate. 
5.inate 
6. Conditioning. 
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 (7، بخش پنجم، 1پژوهشی در باب ههن آدمی گیرد. )قرار می 

 اصل استقرا

،  مان )غیراکتسـابی( نشـدهو شـرطیفطری   به باورهایِ گرایش ، علاوه بر سـالانبزرگاما ما 

رطی  هاآنداریم که  گرایش دیگر ناظر به باور چندین   ب کردهرا از طریق شـ ازی کسـ ایم.  سـ

  نتیجۀ که    کندجلب می های ناظر به باورگرایش   این معینی از  طیف  را به سـوی    مانرید توجه

ــتند  2ئیاصددل اسددتقرا ــتقراهس نیســت  بلکه  گرایش ناظر به باور، خود یک ئی. اصــل اس

 گوید:است. رید میباور    های ناظر بهگرایش برای کسب    غیرشرطی شدهفطری و   استعدادی

 ت طبیع را که در رونددو چیز   مینیبی مکنند که وقتی  ها تصـدیق می و حقیقتاً همه انسـان قابل انکار نیسـت

ا هم رم می  اً بـ ددائمـ د می   ،دهنـ دیـ دوقتی یکی از آن دو پـ اورآیـ ه درک و بـ ــلـ اصـ آن    کنیم کـهمی   ، بلافـ

 (.6، 24 ،پژوهش) دهدهم رم می دیگری 

اسـت که باور کنیم که    3ناپریرتبیین این گرایشـی طبیعی، اصـیل و »کند که  ا ـافه می یو

ان اطـاتی کـه در زمـ ــتـه مشـــاهـده کردهارتبـ   «برقرار خواهـد بودایم، در آینـده نیز  هـای گـرشـ

تار) تقرای موجود در   گرایش ناظر به باور،  در بابرید   (. مثال11، 9  ،جسـ حاصـل از اصـل اسـ

 مان، این است:فطری  طبای 

ای در حال گیرم که درشـکهشـنوم، بلافاصـله بدون اسـتدلال نتیجه می صـدای خاصـی را می   کهی هنگام

بتوان بر پایۀ هرگونه اصــلی در منطق این    هاآندر کار نیســت که از   ی گرر اســت. هیچ صــغری و کبرای

ــترک اســت نتیجهنتیجه را به دســت آورد. این   ــت که میان ما و حیوانات مش ــلی در طبیعت ما اس ، اص

  .(4، 1پژوهش)

شـناســی  به زبان روان یآسـانبه،  توانئی را میعملکرد اصـل اسـتقرا  در بابرید  دیدگاه

ــر بیـان   ــی  میبرخی بـاورهـایمـان    علـت. آنیـه  کردمعـاصـ ــت کـه رونـد دهـدرا تو ـ ، این اسـ

نوع   هایپدیدهاتفاق افتاده است. میان تجربۀ شخص از   4ولوفیئسازی کلاسیک، یا پاشرطی

_____________________________________________________________ 
1. An Inquiry into the Human Mind. 
2. The Inductive Principle. 
3. unaccountable 
4. Pavlovian ( 1849-1936 ), 
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ــکـل  منظمی  1برنـامـۀ« طر  و  نوع ب، »  هـایپـدیـدهالف و   ــت  گرفتـهشـ ــخص    اکنونو    اسـ شـ

از نوع ب نیز وجود دارد.    پدیداراز نوع الف، باور کند که   پدیداردارد که با تجربۀ    گرایش 

ت.  به باورِاز این رو شـخص تمایل   باور به کسـب    گرایش   گونهن یاجدیدی کسـب کرده اسـ

 نامد.می  اصل استقرا است که رید آن را

 گرسازی عامل یا کنششرطی

ــده  از این طریقغیرفطری ما  های ناظر به باورهایگرایش اما تعداد زیادی از   ــب نش اند،  کس

نامیم می  2گرسـازی عامل یا کنش شـوند که امروزه آن را شـرطیای کسـب میبلکه به شـیوه

ــخنـان  گـرارنـدتـأثیر میمـان  فطری  هـای نـاظر بـه بـاورهـایگرایش کـه بر روی   . آنیـه ریـد در سـ

دهد. مادرزادی بودن  تر نشان میگوید، این مسئله را وا  باوری میآسانخود دربارۀ اصل 

انبه گرایش   ان، نکتهآسـ ت. پدیدار   تردید محلای  باوری در انسـ داسـ د  شـ لًا به رشـ ن آن اصـ

 گوید:زیادی نیاز ندارد. رید می

تکیه کنیم،  4انسـانی و گواهی  شـهادت، در ههن انسـان گرایشـی قرار داده اسـت تا به  3طبیعت حکیمخالق 

_____________________________________________________________ 
  ســازی یشــرطایوان پتروییچ پاولو ، فیزیولوژیســت و روانشــناس روســی و برندۀ جایزۀ نوبل که تحقیقاتش در مورد 

 مشهور است.
1. Schedule. 
2. Operant Conditioning 

ای مشهور است. سـازی عامل یا وسیلهای برای یادگیری و رفتار بیان نمود که به شـرطیسـازی عامل، اسـکینر نظریهشـرطی

رطی ازی کلاسـیک، حیوان فعال اسـت و  در شـ   طور بهکند که پاداشـی در پی دارد. مثلاً میمونی که  رفتار می یقیبه طرسـ

ار میاتفاقی اهرم ار دادن آن پاداش های متفاوتی را فشـ د که پس از فشـ رطی خواهد شـ ورتدهد، به اهرمی شـ غرا    به صـ

سازی  دریافت نماید. برای دریافت پاداش باید پاسخی ابراز شود و رفتار ارگانیسم کنترل کنندۀ این تقویت است. شرطی

روانشــناس آمریکایی ادوارد تورندایک شــر  داده شــده    یلۀبه وس ــعامل به یادگیری آزمایش و خطا مربوط اســت که 

کند مشــکلی را با امتحان کردن رفتارهای گوناگون، که بالاخره  اســت. در یادگیری آزمون و خطا ارگانیســم ســعی می

ــود، حـل کنـدبـا موفقیـت روبرو می  هـاآنیکی از   ــم آزادی حرکـت دارد بـه طریقی رفتـار می  -شـ کنـد کـه یـک ارگـانیسـ

فرهنگ  )سازی عامل وجود دارد: اولیّه، فرار، اجتناب، پاداش ثانوی ای برای کسب پاداش است. چهار نوع شرطیوسیله

 .(1373های وابسته، دکتر نصرت الله پورافکاری، نشر فرهنگ معاصر، جام  روانشناسی و روانپزشکی و زمینه

ت یا امر دیگر3 ت . نویسـنده در اینجا نسـبت به اینکه این خالق خداسـ خصـیی اسـ ت و رلی شـ اکت اسـ اش را آفتابی  سـ

 کند.نمی
4. Human Testimony 
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ــئلـه تقریبـاً در واق ،  از آنکـه بتوانیم دلیلی برای این کـار بیـابیم.  فـار  کـامـل در  طوربـهمـا را    داوریاین مسـ

انی قرار می  تند  اما این امر هم برای حفا ما و   مراحل اولیۀدهد که در اختیار کسـ زندگی پیرامونمان هسـ

دمانهم برای   ت. اگر کودکان    بهبود و رشـ اخته می   گونهنیا ـروری اسـ دند که گواهی یا حجیّت سـ شـ

ــبب فقدان    اللفظی و حقیقی تحـت، احتمـالاً به معنـای  نهـادندافراد را هیچ وقعی نمی  ــناختکلمـه، به سـ   شـ

 .(6، 5 1آدمی،عقلانی وای ق  جستارهایی در بابشدند )تلف می 

(.  6، 24، پژوهش اسـت« ) حدومرزیبباوری »در کودکان،  آسـانبه عقیدۀ رید تأثیر اصـل 

کند. اما به گفتۀ  ، باور میشوداظهار می  یهرکساز سوی    کهبدین معنا که کودک هر چه را  

کشـف این   عامل جر  و تعدیل،کند.  « میجر  و تعدیلاصـل شـروع به »این  رید به زودی 

ــت کـه گـاهی اوقـات ــئلـه اسـ ــل بـاورهـای  این    ،مسـ ــل در مـا ایجـاد می  کـاهبیاصـ کنـد. »اصـ

فریب و اشـتباه  های  و ـعیتبا ها آناینکه   مگراسـت،   حدومرزیبباوری در کودکان  آسـان

شـخص مبنی بر اینکه برخی    اعتقاد(. لازم به ترکر اسـت که  6،  24،  پژوهش مواجه شـوند« )

وی را    گرایش اند، کاهباند،  دیگران در وی ایجاد شــده  از باورهایی که به وســیلۀ گواهی

ــبـت بـه اعتبـار دادن بـه گواهی   ــت کـه  برداز بین نمی  عدیگران]نسـ   بلکـه نتیجـۀ آن این اسـ

ــل  بـدین ترتیـب  گردد.  می  جر  و تعـدیـلمورد نظر    گرایش  ــاناصـ   جزئیدات بـاوری بـا  آسـ

 شود.بیشتری روشن می

سـازی مدرن بنگریم. اصـل اولیه و نظریۀ شـرطی  چارچوبتوانیم در  به این مسـئله نیز می

ابد. درک شـخص یا یر تغییر میگسـازی عامل یا کنش شـرطی از طریقباوری، آسـان  غیرمقیّد

ــده  وی بـه اینکـه برخی از بـاورهـایش   اعتقـاد ــیوه ایجـاد شـ   ۀ مثـاب ـبـه،  انـدکـاهبانـد،  کـه بـه این شـ

کند و در مواردی از این دســت، تا حد از میان بردن عملکردهای  عمل می  مخالف یپیامد

ــپس  ی ـتقلیـل می  در چنین مواردی  گرایش  بـه نوبـۀ    افتـهی ـریی تغتمـایـل جـدیـد و کمی  آن  ابـد. سـ

شــخص در مورد    اعتقاداتن نحو که  یشــود، بدمی  گراشــتهخود به بوتۀ همان نوع آزمایش  

اد شـــده دین ترتیـب ایجـ ه بـ ایی کـ اورهـ د،  برخی از بـ د،  کـاهب  کـهن یامبنی بر  انـ از همانـ ه    بـ بـ

ــتقل او مبنی بر اینکه باورهای دیگرش    دن کن عمل می توالی فاســـدصـــورت   و کشـــف مسـ

و این    اتفاق بیفتدد، تا آنکه تغییر دیگری ن کن عمل می  کنندهتیتقو لوازم  ۀمثاببهاند،  درســت
_____________________________________________________________ 

1. Essays on the Intellectual Powers of Man. 
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ه می ه همین ترتیـب ادامـ د بـ د.ی ـرونـ ا  ابـ ــخص دیگر    ،تی ـدرنهـ دارد  گرایش شـ ه    نـ ه  آنیـ را کـ

ــخـا  نوع الف   ــوعـات نوع ج میدر  اشـ ارۀ مو ـ ــرای  نوع ب دربـ اور کنـدگوینـد،  شـ ،  بـ

با از همیشـه باور کند )و شـاید  بیشـتر    با قوتّیدارد انواع دیگر گواهی را  گرایش   کهیدرحال

 د(.ن باور ک قوتّی بیشتر از همیشه گرایش دارد

د ن أکیـ ه تـ د بر این نکتـ ه ریـ ب اســــت کـ ای تعجـ ه نظر من جـ دمیبـ ا    کنـ ه مـ هکـ انـ ا  تنهـ   بـ

ــرطی  یرگراری تأث ــازی عامل یا کنش ش ــانمان به  بر تمایل  گرس ــته باوری،آس از    بلکه پیوس

ــب  دائمـاً  مـان، فطری  هـای نـاظر بـه بـاورهـایگرایش بر روی دیگر  آن   تـأثیرطریق  در حـال کسـ

ایلات   اورتمـ ه بـ اظر بـ د  نـ دیـ ارۀ    یجـ د دربـ ــتیم. ریـ ۀهسـ افظـ ه  می  اشــــاره  1حـ د کـ در کنـ  هرقـ

اعتماد کنیم. اما   هاآنبه بیشـتر  تر باشـند، تمایل داریم تا یا مشـخص  ترسـرحالما   هایحافظه

ئله تقریباً   ئله  طوربهاین مسـ ت و   مرتب  با یادگیریای  قط  مسـ یار بیش از آنیه  توان  میاسـ بسـ

به حافظۀ انسـان آموزد که  گفت. در شـرای  مسـاوی، انسـان میدر مورد آن سـخن  گفته شـد، 

آموزد که  های دور. انسـان میگرشـته  اتفاقاتوقای  دیروزش بیشـتر اعتماد کند تا به   نسـبت به

زمانی که موــطرب و ناراحت شــده اســت، کمتر از زمانی که با خود در    حافظۀبه جزئیات  

ــاهـده   یآرامبـهدقـت و  ــه می  طوربـه.  و بـه همین ترتیـب، اعتمـاد کنـد کردهمیمشـ توان  خلاصـ

ان به تدریج می رای  قابل    دراش در برخی از امور و هحافظآموزد که  گفت که انسـ برخی شـ

گرایش ناظر به باور این امر    غیرقابل اعتماد اسـت یسـت و در موارد و شـرای  دیگراعتماد ا

ــت،تجربه ارا، که ب توان  دهد. این بازنگری را میتغییر می  های مبتنی بر حافظۀ فرد همراه اس

شــدن   محوکه در برخی از موارد تا حد  دانســتاولیه    گزینشــی اســتعدادتوــعیف   وتقویت  

 .شودمیتوعیف  

ــتانی    کهیهنگامدهد.  همین اتفاق در مورد ادراک رم می در کودکی در روز گرم تابس

کردم، اغلب باور داشـتم که آن دورها بر می  یسـواردوچرخهشـده    فرشسـنگبر روی جادۀ  

. اما اکنون  رســدبه نظر می  طورن یاقط    طوربه  چراکهاســت    روانروی جادۀ پیش رو، آب 

ــرای  قرار می ام  آموختـه  چراکـهگیرم، دیگر چنین بـاوری نـدارم. حتی زمـانی کـه در همـان شـ

_____________________________________________________________ 
1. Memory 
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 رسدد به نظر می  گونهن یاشـود،  بلند می  فرشسـنگکه در نتیجۀ امواج گرما که از سـط  

ــتدر    که[ ــت  هادوردسـ ]و به این پدیده    نیسددت   چنین   واق به  کهیدرحال،  ]آب روان اسـ

ــراب می   1و جبلّی   فطری  بـاور  هـای نـاظر بـهگرایش   تمـامیتوان گفـت:  . در کـل میگوینـدعسـ

ما ۀ  تجرباین   نتیجۀکه در   گررانندرا از ســر میاز ایوــا  روبه رشــد مراحلی  ،ماموجود در  

اند و برخی  کاهب  ها،گرایش   به واسطۀ این   جادشـدهیابرخی از باورهای   شـوند کهحاصـل می

 اند.صادق

 باور تکوین   یسازوکارهانحوۀ ضبط و مهار 

ویر   ازاز  ههنی  اکنون بیایید با این تصـ تعدادهای باورسـ ل     هایمانتواناییخود، به   اسـ برای تسـ

ــتن بر عملکرد ــازوکارها« نگاهی بیندازیم  هایداشـ برای   هایمانتواناییبه ویژه به   -  این »سـ

. اکنون که  مواجه گردیمهر چه بیشتر با واقعیت   ،با لحاخ این غایتمان یتسل  بر عملکردها

 .گراریمپشت سر میرید را   2شویم،به مرحلۀ دوم بحثمان وارد می

نه   –  کنیم  ـب  و مهار  راهای ناظر به باور گرایش توانیم عملکردهای  ی میبسـیارتا حد 

ــترا    هـاآنرا تغییر دهیم، بلکـه عملکرد    هـاآنآنکـه همین حـالا   . اغلـب بـه این  گیریم  بـه دسـ

باورهایمان یا باورنکردنمان، در  توانیم بر این عملکردها مســل  باشــیم، به خاطر  دلیل که می

اغلب در توانمان هسـت که تعیین کنیم رویداد آغازگر   طر کیخور سـرزنش هسـتیم. از 

بروم و به چرم نگاه کنم  اگر   توانسـتممی،  مثلًا .یا نهافتاده اسـت  اتفاق  خا    برای گرایش 

ــاتی که دریافت میچنین می ــاسـ ــدند تا باور کنم که  کردم، محرک من میکردم، احسـ شـ

تر از آنیه گفته شـــد نیز وجود  و جالب ترظریفهای  مثال  همینین پنیر اســـت.    لاســـتیک

 باشد،   توجهقابلهایی که چیزی که در موقعیت  تا کاری کنیمدارند. اغلب در توانمان هست  

سرعت    حداکثرکه به علائم  تواند خود را متعهد کند  می، انسان  مثلًاآن چیز بشویم.    متوجه

کردن خود به انجام   متعهد  و با )یا متعهد نکند(  در هنگام ورود به روســتاها توجه کندمجاز  

_____________________________________________________________ 
1. Native 

 باور داشــتن . بحث مطر  شــده در این بخش، از دو مرحله تشــکیل شــده بود. در مرحلۀ نخســت، انواع تمایلات ما به  2

 پردازد.انسان می باورسازمورد بررسی قرارگرفت. وی در این مرحله، به بررسی نحوۀ تسل  بر سازوکارهای  
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. به همین دلیل اسـت که  به آن علائم توجه کندبرد که  این کار، این احتمال را بسـیار بالا می

ــتن   ــتند که ما را به دلیل ندانس ــران پلیس اغلب محق هس ــرعت   حداکثرافس در یک مجاز  س

تلاش کند و یا تلاش  تواند  . به همین ترتیب انسـان می]نه قاصـرع روسـتا مقصـر به شـمار آورند

ــپردن چیزی، اغلـب  نکنـد تا چیزی را به یاد آورد احتمـال  این  . تلاش کردن برای به خاطر سـ

به حق برای  ،. به این دلیل اسـت که اغلبیاد آوردآن چیز را به برد که فرد را بسـیار بالا می

مرده می وبه یاد نیاوردن چیزی مقصـر شـ ت دربارۀ  یم.  یشـ تن باورهای درسـ عنی به دلیل نداشـ

ندارد که شـخص توانایی تعیین این را    موردی اسـتمورد آخر،    این ،  بیانی دقیقای. )به مسـئله

توانایی شــخص در تعیین این  خاصــی آغاز خواهد شــد یا نه، بلکه    باورداشــتن تمایل آیا که  

اسـت یا نه. »باورداشـتن« یک رویداد نیسـت، بلکه    پایدار  باور خاصـیمطلب اسـت که آیا 

میان مند(  روشـمند )نظام  طوربهباید بحث کامل پیرامون این مسـئله،  در   .اسـت 1پایدار  حالتی

ــونـدمی  چنین حـالتی  بقدایموجـب    کـه  یو عوامل  چنین حـالتی  2آغداز کننددۀ عوامـل   فرق   شـ

  .(گراشت

ی برای آغازگر  رویدادآیا تعیین کنیم که  توان این را داریم که  غالباً    تنهانه ــّ تمایل خاص

ــتن  ــّ   به باورداش رویدادی رم    در زمانی کهبه همین ترتیب،    ی، اتفاق خواهد افتاد یا نهخاص

که آیا این  تعیین کنیم  توانیم  گاهی میاست،    و موجب گرایش   مشخصاً آغازگردهد که  می

 گرایشکه   تعیین کنیم ای عزم کنیمتوانیم  میگردد یا نه. می  3اجراگرایش، عملی و قابل

که    کندعزم می، انسـان مثلًاتصـمیمی مؤثر اسـت. چنین  کم گاهی  نخواهد شـد و دسـت عملی

که در مشـــاجرات    مطالبیباوری مقاومت کند و از به آســـان گرایش در مقابل عملکردهای  

، به هیچ باوری  تا آخر بشنوندشود، تا زمانی که حر  هر دو طر  دعوا را می  بیانزناشویی  

به همین ترتیب  ا ی  شــود.معتقد میروایت طر  اول دعوا   ]صــرفاًع به، عزمنرســد  بدون این 

  و دیگر   کردمقـاومـت  ی گرایش نـاظر بـه قوۀ حـافظـه  کـه در برابر عملکردهـا  توان عزم کردمی

رم داده اسـت، باور نکند. و به همین    آمیزتنش شـدیداً وقوع آنیه را که به نظرش در شـرای   

_____________________________________________________________ 
1.Enduring 
2. Initiating 
3. Operative. 
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مقاومت کند و   ورزیاســتدلالبه   گرایش که در برابر عملکردهای   عزم کردتوان  ترتیب می

، مگر پیدا نکنداش چه مقدار اسـت  ماندۀ حسـاب جاریدیگر هیچ باوری در مورد اینکه باقی

 یمکرر برا  عزمدو بار ارقام موجود را مرور کرده باشــد. وا ــ  اســت که    کمدســتآنکه  

تعداد ناظر به باور، مقاومت در برابر فعالیت   رای  خا ،  اسـ ت  در شـ نهایتاً منجر به  ممکن اسـ

   اساساً قوۀ ناظر به این امور خاموش شود.این امر شود که  

دادی کـه در ظر  این عزم بوده موجـب این گرایش  وقتی رویـ اگر عزم کنیم )حتی 

دن ق ده اسـت( مان  فعال شـ ویم، گاهی موجب انشـ تن شـ ود که باوری را  می  ن یوۀ باور داشـ شـ

بلکه به این صورت که به همان باوری که    ،رها کنیم، نه به این صورت که آن را تعلیق کنیم

عمیقاً در کل  1ی از باورهای وِرنفرض کنید که باور خاص ـّ  از قبل داشـتیم معتقد بمانیم. مثلًا،

به او آرامش   این باورشـده اسـت.    تنیده  ... ، سـبک زندگی او، حرفۀ او واوسـاختار شـخصـیت  

بخشــد، یا اینکه او بیســت ســال با فرض درســت بودن آن در زمینۀ فیزیک کار  بســیاری می

ــت ــه می.  کرده اسـ   این بـاور دارد.  التزام بـههـای عمیقی برای توان گفـت کـه او انگیزهخلاصـ

دهد  قرائن و شـواهدی را در اختیار او قرار میرسـد و آنگاه فرض کنید که کسـی از راه می

این توانایی    وِرن، مواردرسـد که در برخی  . به نظر میدهد باورش کاهب اسـتکه نشـان می

واهد  را دارد که ده را بپریرد و نظر خود را   قرائن و شـ   اندازه   اما به همان تغییر دهدمطر  شـ

چنین  در    تنهـانـهاین توانـایی را دارد کـه در مقـابـل تغییر عقـایـدش مقـاومـت کنـد. بـه این معنـا کـه  

ه    ،ابددیدتغییر مینظرش    مواردی ه  این همینین در  بلکـ ه  مواردگونـ ، در توان او اســــت کـ

  توان او اســت که در   .کندتغییر که نظرش  بگذارد  کمدســتو یا   تغییر دهدنظرش را  

و نظرش را    دست برداشتهدر مقابل نتیجه  و از مقاومت را تصدیق کند،    قوّت قرائن و شواهد

ته   اندازهتغییر دهد  اما به همان  ختی به آنیه همواره باور داشـ رسـ این توانایی را دارد که با سـ

 (.10نداند ) این قرائن و شواهد را قاط  و تامو   بیسبداست،  

توان  چه می  اســت  ارزشــمندشــناس کلاســیک  معرفتدر نظر  که    یمورد حال دربارۀ

گیرد  می  و سـپس تصـمیمکند  را سـبک و سـنگین میای  گزارهمورد شـخصـی که    یعنی  گفت:

_____________________________________________________________ 
1 .vern  شخصی فر ی است.نام 
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ــاید ند؟، یا باور نکندباور ک  آن را ــنگین کردنع]  کردنملاتظه ش ــبک و س در اینجا    و س

 چیزی را باور کنیم؟ آیا تصمیم بگیریمافتد که ما  آیا هرگز اتفاق می  اهمیتی نداشته باشد؟

 ـب  و مان در و ظرفیت  باورسـازماناز روندهای که  در تصـویر کاملی باید چنین موردی نیز 

 گنجانده شود؟کنیم،  ترسیم می هاآن  مهار

های عزم بر مقاومت نمونهباشـد که برخی   گونهن یا  ممکن اسـتشـاید چنین باشـد. البته   

ای برخی  در ب اورگرایش رابر عملکردهـ ه بـ اظر بـ ای نـ ه  همینین ،  هـ ایی از عزم برنمونـ اور    هـ بـ

این مو ــوع در مورد آخری که   شــاید. باشــد ،فلان و بهمان مو ــوعکردن یا باور نکردن  

ــادق وِرن، یعنی مورد  ملاحظـه کردیم ــت. امـا   صـ  د موردی را در نظریی ـ، بیـاهـان یابـا همـۀ  اسـ

ــویرگیریم که  ب ــو هیئت    عزم به مقاومت در آن تص ــخصــی عو وجود ندارد. فرض کنید ش

از دو شـاهد   کیکدامگفتۀ  که  اسـت دریابد   کلنجار رفتهطولانی    هایمنصـفه اسـت و سـاعت

ئلهرا   مخالف که    گیردبتصدمیم  شـخص    تیدرنهاکه    احتمال داردباور کند. ای  در باب مسـ

ه را یکی از آن دو نفر می دآنیـ ه را دیگری می  بداور کندد  گوینـ د؟ و آنیـ اور نکنـ د بـ گویـ

این همان چیزی اسـت که شـخص  بگیرد، اما در واق    برعکس   یتوانسـت تصـمیممیشـخص  

های متعارض  که شــخص با شــهادت  ی. در برخی از مواردندباور کآن را   گیردمیتصــمیم  

گویند و نه دیگری. کند که یکی از شاهدها حقیقت را میتنها خود را قان  می است، روروبه

 با  تصمیم احتمالاًآن ،  استگیرد؟ اگر چنین  تصمیم میآیا در سایر موارد نیز به همین شکل  

تر از یکی از شــاهدان کمی قوی  1حقانیّتقرائن و شدواهد  همراه اســت که  این تصــمیم  

واهد حقانیّت مواجهیم که   موردی، با دومین  اینجادیگری اسـت. در این صـورت،    قرائن و شـ

 شود.در آن تصمیم به باورکردن گرفته می

ــویر ک ـبـدین ترتیـب   ــت: مـا همگی  چنین  آیـد  کـه پـدیـد میاملی  تصـ مجموعـۀ  چیزی اسـ

های  همۀ انســان مانند  هاآنبرخی از   که در  داریم  های ناظر به باورداشــتن متنوعی از گرایش 

ــتیممعمولی و بـال    ــی از موهبـت هـاآن  برخی از  هن ـ  هـاآناز  برخی  در و    هسـ ن  مـا طبیعی  بخشـ

کلی از  تند و برخی نتیجۀ شـ رطهسـ دن  یشـ مقاومت   عزم بهنتیجۀ    هاآنو احتمالاً برخی از  شـ

_____________________________________________________________ 
1. Veracity 
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یدر برابر عملکردهای   دۀا یفطری و  گرایشـ رطی شـ تند. به علاوه، هر یک از ما  غیرشـ ما هسـ

ایی اتوانـ اگونی برای    یهـ ارگونـ ــب  و مهـ ای     ـ دی در    این گرایش عملکردهـ ا حـ داریم. تـ

رم  در مورد گرایشـی ( آغازگر خاصـی  ش ی کمابرویداد ) آیامان هسـت که تعیین کنیم  توان

د    آیا این   خواهد داد یا نه؟ و تا حدی در توانمان هسـت که تعیین کنیم تمایل فعال خواهد شـ

این    شاید تواناییرا فعال سازد.   آنتواند حتی اگر رویدادی اتفاق بیفتد که مشخصاً می  یا نه

چیزی را باور آیا که    تصدمیم بگیریم( ندرتبهی )نســبتاً  را نیز داریم که در شــرای  خاصــّ 

 کنیم یا نه؟ 

 محورعقلانیّت زمینه

اس  صـراحتباید به  د که بر اسـ ته به فرد و   عقلانیّت  این تصـور،  مترکر شـ تا حد زیادی وابسـ

ــته به موقعیت اســت. وقتی جوان بودم، چیزهایی بودند که باور کردنشــان برایم معقول   وابس

، دیگر باور کردنشـان برایم معقول نیسـت. و برای شـخصـی که  امشـده ترمسـن بود و اکنون که  

در تماس  ای ســـنتی پرورش یافته اســـت و هرگز با جامعه یا فرهنگ دیگری  در جامعۀ قبیله

، چیزهایی هســتند که باور کردنشــان معقول اســت، اما برای من، به عنوان عوــو  نبوده اســت

ک یباور را تنها در  عقلانیّت  جامعۀ روشـنفکران مدرن غربی، باور کردنشـان معقول نیسـت. 

ت می افـ تیتوان تعیین کرد،  بـ افـ بـ اریخیعنی در  ه نحو    هـای تـ بـ خیلی  و اجتمـاعی و حتی 

تهفلاسـفه از مدت  ، در بافت شـخصـی.تریمحدود انتزاعی  اند که به روش ها پیش عادت داشـ

اعتقاد به جهان  باشیم؟ آیا   معتقدسؤال کنند که آیا معقول است که به وجود خداوند   مبهمو  

. در  غیره دیگری وجود دارند و  اشـخا ؟ آیا معقول اسـت که باور کنیم  خارج معقول اسـت

ته وجود آمعوـلات باز    ینتیجه کوه ت همواره    عکهیدرحال [. مده اسـ ش درسـ و تنها  پرسـ

نوع به خصـو  در این یا آن  ِشـخصاین اسـت که آیا باورداشـتن به چیزی برای این یا آن 

رای ، یا برای شـخصـی از این یا آن  ،  او ـاع و احوال به خصـو  در این یا آن نوع از  نوعشـ

رسـد  اسـت. )به نظر می  موقعیتی خاصدر   عقلانیّتهمواره    عقلانیّت،ا نه؟ یمعقول اسـت  

، غیرقـابـل دفـاع  عقلانیـّت  1کـه نظریـۀ غیرموقعیتی  واقعیـتن  یبرخی از متفکران دنیـای مـدرن از ا

_____________________________________________________________ 
1. Nonsituated Theory. 
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ه  اســـت، نتیجـه می د کـ ان    ]نیز[  عقلانیـّتمفهوم  خود  گیرنـ ــود. آنـ ه شـ ــتـ ار گـراشـ د کنـ ایـ بـ

 .ایم و نخواهیم دید(ندیده  گیریاین نتیجهاند. ما هیچ دلیلی برای شدهمشرب  یتاریخ

 6فقرۀ 

انبهاکنون   را که عقاید ناظر اتهام  این   یسـادگبهتواند  نمی  خداباورتوان دید که چرا می  یآسـ

ــتند، بی به خدایِ ــان   بودن  غیرمعقول  درنگ نفی کند.او نامعقول هسـ باورهای شـــخص نشـ

. به همین ترتیب، فرد را زیر پا نهاده اسـت  خودالزامات و تکالیف  قطعی این اسـت که برخی 

انتخاب کرده اسـت    دهد کهپاسـخ   ن ی چن ن یا اند،معقولناتواند این اتهام را که باورهایش  نمی

این اتهـام کـه غیراخلاقی  بـه  توانـد  کـه نمی  طورهمـانزنـدگی نکنـد،  عقلانیـّت  بر پـایـۀ معیـارهـای  

ــت،   ــخ دهد که  عمل کرده اس ــت تا  برگزیده  اینگونه پاس اخلاقی زندگی  الزامات بر پایۀ اس

 تواند با آن مقابله کند.این اتهام می زیر سؤال بردننکند. او تنها با 

کم چنانیه مســیحی، یهودی یا مســلمان  ، دســتخداباورکه فرد  ]مطلب[  اما برای این 

تری وجود  را نادیده بگیرد، دلیل عمیق  لوازم و اقتوائاتِ عقلانیّت درنگبیتواند باشد، نمی

ــانی مـا را بـه    الزامـات و تکـالیفِدارد. چنین فردی همواره   . از  دانـدارادۀ الاهی مرتب  میانسـ

ــاس، زمانی  نظر او، خدا می خواهد که ما آنیه را که باید انجام دهیم، انجام دهیم. بر این اس

خواسـت همان خدایی عمل    برخلا معقول به چیزی باور دارد،  ناکه فرد موحد به صـورت  

 داشته باشد.   ای وجودکند که به او ایمان دارد، مگر آنکه شرای  مخففهمی

ــت که اتهامی که   ــان اس وارد فرد موحد  بربا وجود این، اکنون درک این مطلب نیز آس

ــودمی ــیوهمبنی بر اینکـه    شـ   ، اتهـامی بـاور دارد  اشتوحیـدیای نـامعقول بـه اعتقـادات  او بـه شـ
ــت. بـدین معنـا کـه   ــد، چنینبـاور  بودن  معقولنـااز  قطعی نیسـ ــت بکشـ   ی کـه بـایـد از آن دسـ

ــه می  طوربه.  آیدبه دسددت نمی  اینتیجه ــلی  خلاصـ توان دید که یکی از دو جزء اصـ

 ، غیرقابل دفاع است.عقیدۀ خداباورانهگرایان در مقابل چالش قرینه

ــ  ــت که  ای که در اینجا مینکته  ن یترتی اهمکمو احتمالاً    ن یتروا  توان گفت این اس

باور   چه چیزدهد، این نیسـت که  برخی از باورها را تشـکیل می بودن  معقولناآنیه اسـاس 

ده اسـت، بلکه این اسـت که   ده اسـت چگونهشـ تی    بدین معنا که مثلًا  :باور شـ با میزان نادرسـ
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معقول است،  ناباور شده است. از این رو، شخص با شنیدن اینکه یکی از باورهایش    اتقان، از

 تواند نتیجه بگیرد که او نباید به آن باور داشته باشد. نمی

از این واقعیت نتیجه    -ایمبا پیروی از لاک دریافته  کهچنان  -م، نامعقول بودن باور اما دو

با   باور سـازش  « یسـازوکارها»بر    ـب  و مهارباید برای شـود که شـخص آن گونه که  نمی

ــتر بـا واقعیـتتمـاس  هـد    ــت. امـا همـان  تلاش نکرده  هر چـه بیشـ ایم،  دیـده  قبلًاگونـه کـه  اسـ

را بر اساس اهدا  دیگری انجام دهد  و احتمالاً    چنین  ب  و مهاریتواند انسان قاعدتاً می

ــب  و مهار با توجه به آن . در  بر عهده داردنیز   الزاماتی، ]در باب اهدا  دیگرع  جایگزین    

ت منطقاً  این صـورت،   د که    طورن یاممکن اسـ انگر   یباور خاص ـ  هرچندباشـ    ـب  و مهار نشـ

باور این  ، اما باشـدمعقول  ناهرچه بیشـتر با واقعیت و در نتیجه  مواجهۀ  هد   در موردناکافی  

ته از این، ممکن   تام و تمامو   کافی  و مهار ـب  هدفی دیگر، نشـانگر  در مورد اسـت. گرشـ

آن هد  دیگر، بر تسل  با هد     ب  و مهار در موردکه چنین  باشد   گونهن یاکاملًا است  

ــد. مواجهۀ هرچه   ــته باشـ ــتر با واقعیت، اولویت داشـ ــت که در غرب،  قرناکنون  بیشـ ها اسـ

و    ـب  و مهار صـدقگسـترش  بر الزام ما به تواند نمی  یزی چچی هکنیم که  گمان می  گونهن یا

چگونـه  اولویـت یـابـد. امـا درک این مطلـب کـه   ،در بـاورهـایمـان  آنیـا حـر   از کـرب  دوری  

نادرسـت باشـد،   واق به، دشـوار اسـت. و چنانیه این فرض، کردتوان از این مسـئله دفاع می

تواند  رسـیم که شـخص میببه این نتیجه  راه دومی وجود دارد که در آن ممکن اسـت  آنگاه 

درسـت  در برخی از موارد   ممکن اسـتحتی   .به چیزی که معقول نیسـت، باور داشـته باشـد

 داشته باشد.  باور  بودنش   معقولنابه چیزی به رغم   باید باشد که او

 بررسی توجیه باور

اهمیت  پریرش شــخص   گیچگونو   یسدتیچ  درســتِ  ــب  و مهار از، زندگی  تیدرنها

ــتری دارد ــب   خیلی مهمزندگی، الزامات  . همینین  خیلی بیش   و مهار تر از الزام مربوط به  

ــت بر  ــازوکارها»درس ــاز    « یس ــخص  باورس ــتش   زندگی بر الزامات دیگر  الزامات. گاه اس

که شـــخص مجاز  رســـیم  مینتیجه  دوباره به این  و  ابندیاولویت می  ـــب  و مهارمربوط به 

ام  است تا به چیزی که باور کردنش معقول نیست، باور داشته باشد. شاید ارقام حساب بانکی
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  09/53را به دقت کافی بررســی نکردم تا به صــورت معقول باور کنم که ماندۀ حســابم مبل  

و بردن  ]این مطلب[محاسـبۀ  دلار اسـت. اما شـاید ناچار بودم میان صـر  وقت بیشـتر برای 

های سـالانۀ بیس بال، یکی را انتخاب کنم. در در بازی  1فرزندم به تماشـای بازی تیم فیلادلفیا

میم گرفته  ممکن اسـت،  تزاحم تکالیفمیان این   تی تصـ م  به درسـ رعت]به که    باشـ اب   سـ   حسـ

،  مانتصـدیق  و مهارمان در  ـب   الزامبررسـی کنم و روانۀ تماشـای بازی شـوم. انجام    ]خود را

ود،  و گاه زمانی که صـر  انجام این کار می  اغلب به زمان نیاز دارد تباهبهشـ از زمانی که    اشـ

به  که شــخص  واقعیت  شــود. به این دلیل از این  می  گرفتهدیگر لازم اســت،   الزامبرای انجام 

 باشد. معتقدآن به  شود که نباید نتیجه نمی  معمولاًدارد، نحو نامعقولی اعتقاد  باوری به  

اســت، اغلب و شــاید   موجهباوری  عقیده داشــتن بهگوییم شــخصــی در می  کهیهنگام

پس راه دیگر  .  اعتقاد اســتبه داشــتن آن   مجازهمیشــه منظورمان این اســت که آن شــخص  

باوری موجه باشــد،  به  داشــتن  اعتقاد  شــخص ممکن اســت در  بیان نکتۀ فوق این اســت که  

به صــورت معقول به آن باور نداشــته باشــد. البته آنیه درســت اســت این اســت که    هرچند

در صدورت تسداوی سدایر  ، آنگاه  به باوری معتقد باشـدچنانیه کسـی به صـورت معقول  

ــتن  عقیـده  ، او در  امور ــت  یـا بـه عبـارت دیگر:  بـه  داشـ   در عقیـده بـه آن توجیـه آن موجـه اسـ

ند و در نتیجه هرچند شـخص به نحو دارد  2اولیه اوی نباشـ رای  دیگر ممکن اسـت مسـ . اما شـ

آن موجه نباشـد. در ادامه گاه آسـان  به  داشـتن  اعتقاد  در با وجود این  ،  باور داردبه آن معقول  

خصـی که گزاره اعتقاد  ای را به نحو معقول باور دارد، بگوییم که  خواهد بود که در مورد شـ

ــتن   ه  داشـ اور برای وی  بـ ه  آن بـ ه[  و  دارد  عقلی و منطقیتوجیـ ه    ]البتـ ب نتیجـ از این مطلـ

 . دارد 3توجیه مطلقآن باور، به داشتن  اعتقاد  شود که او در  نمی

 تفاوت موجه بودن و توجیه کردن

 باید متوجه چند نکته بود:ایم،  ه بودن« را وارد بحثمان کردهحال که عبارت »موجّ

ــت ]1[   خود باور   توجیه کردن، با فلان و بهمان مطلببه   خوددر باور   ه بودنموجّ،  نخسـ

_____________________________________________________________ 
1. Phillies. 
2. Prima Facie 
3. Justified Tout Court 
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ه   ببـ ان مطلـ ه  فلان و بهمـ اور بـ ه بودن در بـ ب، فرق دارد. موجـ ان مطلـ ، بودن در  فلان و بهمـ

ــت     تدالتی ا[خـا  اسـ اور    ]امـ ه    خودتوجیـه کردن بـ خـا     عملی، انجـام  این و آن چیزبـ

تر باورهایی که در  تن  اعتقاد  اسـت. بیشـ تند که هرگز   هاآنبه داشـ تیم، به نحوی هسـ موجه هسـ

  ها آنکنیم. احتمالاً بیشــتر تلاش نمی  هاآنکنیم  حتی هرگز برای توجیه  را توجیه نمی  هاآن

را توجیه کنیم  البته موفقیت ما به این امر بســتگی دارد   هاآنتوانیم  به نحوی هســتند که نمی

 بریم.هایی را در انجام عمل توجیه به کار میملاککه چه  

اهدوم  ]2[ ه  ای  از گزاره  ی، گـ ه میکـ دگزارۀ دیگر را توجیـ ــخن می  کنـ ا این  گوییمسـ ، امـ

کند  ای متفاوت با بحث ما است. یک گزاره زمانی گزارۀ دیگر را توجیه میمطلب نیز مسئله

ار    دلیـلکـه   ــمـ ه شـ ا  آیـدخوبی برای گزارۀ دیگر بـ ه کـار    موجـه بودن. امـ ایی کـه من بـ ه معنـ بـ

  هایش باورو یکی از   شـــخصها نیســـت، بلکه رابطۀ میان یک میان گزاره  ایهبرم، رابطمی
 است.  

ــت که باید آن را کنار بگرارد، بلکه باوری    ناموجهّ، باور تیدرنها ]3[ ــخص، باوری نیس ش

که این باور را دارد،  اســت که اکنون    تصــورقابلاما    داشــتباید آن را میاســت که او نمی

عملی نیسـت که شـخص    ،آن را کنار بگرارد. به همین ترتیب، عمل غیراخلاقی  تواندنمی

    امتناع کندهمینین همیشـه عملی نیسـت که شـخص باید از انجام آن   .باید آن را جبران کند

 داد.انجام میاز اول بلکه عملی است که شخص اصلًا نباید آن را  


